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  هاي تاريخي مند اسناد در پژوهش بازخوانيِ نيت
  مدلي دومتغيره براي بازتفسيرِ رخدادهاي تاريخ معاصر ايرانپيشنهاد 

  

  محسن خليلي
  

  چكيده
 اهي فقـط  گ ـ.  رويدادهاي تاريخي حضور دارد    شِ خام در گزار   ي  ه ماد مثابه سند به 

بهـره  از اسـناد    درپـي     نوازشـدنِ اسـتنادهاي پـي       كردن متن به چـشم      براي معطوف 
ايـم، از اسـناد بهـره      مجهز سـاخته  پيشيني اي  گيريم و گاهي كه خود را به نگره         مي
هـد   آن عبـارت خوا    ي  ه چندمنظوره بدانيم، كارويژ    خامِ ي  هاگر سند را ماد   . بريم  مي

گونـه بـه تبيـينِ رويـدادهاي         عاملِ ميانجيِ جهشِ كيفي از كتابـت وصـف        : بود از 
 در بررسي رويدادها، با تكيه بر وصف و شرح، به بيان دالـّي               بايسته است . تاريخي

هـاي نـوين پـژوهش منـوط          و تفهمِ رويداد دست يازيم؛ اين امر به كاربست شيوه         
گوينـد، بلكـه      خـود سـخن نمـي       اد، خودبه  رويدادهاي تاريخي، اسن   در تفهمِ . است
هاي خـود وادار      مايه  افكندنِ درون   دهنده اسناد را به برون      هاي پژوهشيِ كمك    مؤلفه
 يارزش ـنه از رخدادهاي تـاريخي، اسـناد        گو  شرح /هاي وصف   در روايت . كنند  مي

 ـ هاي نگـره  ارند؛ ولي در بيان  ديكسان   ها  تـاريخي، از ارزش برخـي سـند   ي همندان
كوشد با تكيه بر برخي       نگارنده مي . شود   افزوده مي  و بر اهميت برخي ديگر    كاسته،  

هاي تاريخيِ مبتنيِ بر اسناد پيـشنهاد         از اسناد دوران قاجار، الگويي را در پژوهش       
نگريِ تاريخِ تحولات ايـرانِ معاصـر          درون ي  هرسد ما را به حيط      نظر مي   دهد كه به  

  .رهنمون خواهد ساخت
  . ايران ژوهش تاريخي، اسناد، الگوي تحليل اسناد، تاريخ معاصر پ:كليديواژگان 
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  مقدمه
   1.تاريخ، چيزي جز گردآوري مدارك نيست

  لانگلوا
» كـسي «ماند    ها دارند؛ مي     سخن با خود . اند  ي گويا و خموش تاريخ    ها  اسناد تاريخي، كوزه  

ژوهـي، افـزون بـر      پ  تـاريخ . آورد  كه به سخن در مي    » روشي«كه آنها را به سخن وادارد و        
هـا   ها و ارتقاء آنهـا بـه يافتـه     بازيافت دادهي ههاي تاريخي، شيو  سندها و مدرك   گردآوريِ

: درستي چنين نوشته بود  زماني به»بي توين«.  بسيار داردياست كه در اين ميانه، مورخ نقش 
هـاي   آمده از پرونـده     دست  كنند مدارك به    من سخت دلواپس مورخاني هستم كه خيال مي       «

 پس، پژوهش تاريخي، افزون 2».شناسي گواه عيني است هاي زمين   سان لايه   دواير دولتي، به  
هاي گوناگون     شيوه ساختن صحت و سقم آنهاست كه با كاربست         بر گردآوري اسناد، نمايان   

 ساده، نغـز    ي  ه را با جمل   آموزش تاريخ  كتابش،   »هيل«تا چه حاصل شود؟     . آيد  دست مي   به
»  تاريخ چيـست؟   ي  هفايد«: كند كه از پدرش پرسيده بود       دوران كودكي آغاز مي   دارِ    معني و

 تاريخ يا شـرح كيفيـت       ي  هتوجيه فايد قدرِ     بود و در پاسخ، كتابِ عالي      »مارك بلوخ «پدر،  
 را نوشت و در آن استدلال كرد كه تاريخ، فنّ است؛ باب تعقّل و اعتـدال را                  3وظائف مورخ 

سازد؛ به ايجاد تفاهم در مواريث فرهنگي بشر مدد           قاد را عميق مي   كند؛ نيروي انت    مفتوح مي 
بنابراين، افزون . سازد رساند؛ و انسان را به مقام تميزِ ميان حقيقت و تبليغات رهنمون مي     مي

از منظر وقوع رويداد تاريخي و نـه        (ها    ها از نادرستي    گذشته و بازشناسيِ درستي   بر داناييِ   
هـاي    عبـارت از كاربـست معرفـت      تـاريخ   ،  )خلاقي بودن كردارهـا   از منظر اخلاقي يا غيرا    

  . گيري است آمده از راهرو عبرت دست به
  

                                                            
  . 18، تهران، كاخ چاپ، ص نگاري نقدي بر تاريخ و تاريخ :شناسي تاريخ، )1350(مجيد يكتايي، . 1
   .39، ترجمه حسن كامشاد، تهران، خوارزمي، ص مورخ و تاريخ، )1370(بي،  آرنولد توين. 2
، ترجمه مهدي جلالي، تهران، كميسيون مليّ يونـسكو در ايـران،            خآموزش تاري ،  )1334(چارلز پيترهيل،   . 3
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  شناختي  روشي هديباچ) يك
اي كه خواهد آمـد، آغـاز كـرده            مفروضه ي  همندان   خود را با پذيرشِ علاقه     ي  هنگارنده، مقال 

توانـد    وانِ روشي كه مي   عن  شناسي و علوم سياسي، به      روش تاريخي، هنوز در جامعه    «: است
. شـود    بسياري از مسائل را آشكار كند، قلمداد مي        ي  ههاي آنان عمق ببخشد و ريش       به بحث 

هـا و      پديـده  ي  ههايي عميـق دربـار      تنها يافته   مطالعات مورديِ تاريخي در علوم سياسي، نه      
 بعـدي  هـاي   مقايسهي هدهد، بلكه زمين دست مي   رفتارهاي سياسي مردم و كشورهاي دنيا به      

هايي از اين دست، بسيار كم است و از   پژوهشي  از بخت بد، پيشينه  1».كند  را نيز فراهم مي   
اي را    تـوان نوشـته      خود را آغاز و به پايان رسانده اسـت، نمـي           ي  همنظري كه نگارنده، مقال   

 پـژوهش   عنوانِ مواد خـامِ     يافت كه در آن نشان داده شده باشد چگونه بايد از دل اسناد به             
پيونـد بـا روش    در سـه كتـابِ هـم   . راهي گشود كه به درك تاريخ معاصر ايران منجر شود  

 شوند؛ اما، در اين زمينـه      اسناد فقط منابع پژوهش در تاريخ محسوب مي        2،تحقيق در تاريخ  
 ژرفناي حوادث تاريخي را مطالعه كرد، ادعايي ندارنـد و    توان از طريق اسناد     كه چگونه مي  

  .  آن قلمفرسايي كردي هنحوي، دربار  است كه بايد بهاين همان خلأيي
نراقـي،    زاده، نـادري و سـيف       هـاي حـسن     مانند كتـاب  (هاي روشِ پژوهش      ساير كتاب 

نيا، دوورژه، بست، ساروخاني، گال و بورگ و گال، ميرزايي، كازبي،             ميرزايي، دلاور، حافظ  
هاي گونـاگون پـژوهش، از         شيوه  هنگام نام بردن از    نيز) من، و بيكر    ي، مارشال و راس   بليك

 منابعي درجه اول  همثاب اند و در آن ميان، از اسناد به ميان آورده نامي به  ،  پژوهش تاريخي هم  
امـا آنهـا    .  تاريخي بپردازد  ي  هدهد به بازسازي واقع     اند كه به پژوهشگر رخصت مي       نام برده 

چه ترتيب بايد بهـره گرفـت تـا         دهند كه از اين اسناد و مدارك، چگونه و به             هم نشان نمي  
شده را بازسازي و بازشناسي نمود  اكنونْ تاريخيبتوان رويداد.  

نگارنده براي نوشتنِ نوشتار خود كه بر پيشنهاد و كاربست مدلي برساخته در بازشناسي 
مـشكل ديگـر    «:  رخداد تاريخي استوار است، از دلالتي برخوردار بـوده اسـت           و بازسازيِ 

                                                            
  . 179ـ178، تهران، سازمان سمت، صصيْافت و روش در علوم سياسي ره، )1390(عباس منوچهري، . 1
؛ 225ـ ـ223، شـيراز، نويـد شـيراز، صـص    روش تحقيق با تأكيد بر تـاريخ    ،  )1385(ْبخش ثواقب،     جهان. 2

؛ 146ـ ـ141، تهران، نـشر نـي، صـص       درآمدي بر روش پژوهش در تاريخ     ،  )1386(،  رضا ملايي تواني    علي
   .130، تهران، اميركبير، صروش تحقيق و پژوهش علمي در تاريخ، )1386(جواد هروي، 
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شده است؛ يعني، محققّ، زماني  دادنِ اطلاّعات و مدارك گردآوري خي، سازمانتحقيقات تاري
تواند به تجزيه و تحليل يك واقعه بپردازد كه امكان برقراري ارتباط بين اسناد و مدارك                مي

   1».و ساختن تصويري از وضعيت و خصوصيات زمان حادثه وجود داشته باشد
مقامي، غلامرضا فدايي عراقي، و كتابي        انگير قائم الاسلامي، جه   در آثار محمدجواد شيخ   

طرزي مـستوفا      به 2، منتشر شده   كه به كوشش مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاّعات        
صـورت     تاريخي سخن رفته اسـت، ولـي، آنهـا نيـز بـه               اهميت اسناد در پژوهش    ي  هدربار

به ديگر بيان، در اين مقام . آورد توان اسناد را به سخن اند كه چگونه مي عملياتي نشان نداده
؛ اقدام كنند شناختي بيرون از انتظامِ دانشگاهيِ تاريخ          چارچوبي روش  اند كه به طراّحيِ     نبوده

. بلكه، بيشترِ قصدشان زنهار از چگونگي برخورد درسـت بـا اسـناد تـاريخي بـوده اسـت                  
كوشـد نـشان      خستين بار، مـي   بنابراين، بدونِ برسازيِ مدعيات خودستايانه، نگارنده براي ن       

هاي گوناگونِ علوم اجتماعي، اسـناد        هاي برساخته از دانش     توان با مدل    دهد كه چگونه مي   
  .  ديگر تاريخ را بشناسانندي ههايِ خود را بيرون بريزند و روي مايه را وادار كرد كه درون

 ـ        بنابراين، پرسشِ بنيادين مقاله    نِ مـدلي   تـوان بـا برسـاخت       ه مـي   ايـن اسـت كـه چگون
خواني، بايد منجـر شـود بـه          پايه، اسناد تاريخي را بازخواني كرد؟ اين دوباره       ساختار/نقش

اينكه متنِ اسناد، كه در نظر نخست، فاقد توصـيف و تـشريح و تبيـين هـستند، تبـديل بـه                      
نوشتارهايي شوند كه هم به كارِ وصف آيند، هم شرح دهند، و هـم زمينـه را بـراي تبيـينِ                     

 پـساتوصيف اسـت و      ، نگارنـده  ي  همـدلِ برسـاخت   . يداد تاريخي فراهم آورند   چندوچونِ رو 
 .آيد كارِ تشريح و تبيين مي ن بهگما بي

                                                            
، تهـران، سـازمان سـمت،       اي بـر روش تحقيـق در علـوم انـساني            مقدمـه ،  )1384(نيا،    محمدرضا حافظ . 1

  .55ـ54صص
 مقـالات همـايش اسـناد و        مجموعه،  )1381(،  )كوشش  به(اد تاريخي وزارت اطلاّعات     مركز بررسي اسن  . 2

دجواد شـيخ    .جا، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاّعات        ، بي تاريخ معاصر  ، )1369(الاسـلامي،     ؛ محمـ
دجواد شـيخ   : ، در »هـاي سياسـي و تـاريخي        ي كاربرد اسناد و مدارك در پـژوهش         شيوه« الاسـلامي،    محمـ
رضـا فـدايي عراقـي،        ، تهـران، كيهـان؛ غـلام      افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجـار         ،  )1369(
اي   مقدمه،  )1350(مقامي،    ، تهران، سازمان سمت؛ جهانگير قائم     اي بر شناخت اسناد آرشيوي      مقدمه،  )1377(

  .، تهران، انجمن آثار مليّبر شناخت اسناد تاريخي
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   تاريخي هدربار) دو
انـد و نيـازي بـه تكـرارِ           ها گفته و نوشته      تاريخ و چيستي آن، سخن     ي  هكسان بسيار، دربار  

 براي گرم كردن ذهـن خواننـده        آيد،  اي كه در پي مي      چند نكته . هاي مكرّر آنان نيست     گفته
مهـارت اصـلي مـورخ عبـارت        «: كند  گونه توصيف مي     كار مورخ را اين    »استنفورد«. است

هـا، بـا تبـديل شـواهد          انـسان . است از توانايي براي كشف آنچه بوده از روي آنچه هست          
خ، اين كـار     مور 1».دارند  گفتن وامي   چونان بقايا، به شواهد چونان استدلال، آنها را به سخن         

. رود  پـيش مـي     تاريخ با تفسير مـدارك بـه       «»كالينگوود«تعبير    دهد؟ به   را چگونه انجام مي   
شوند و سـند چيـزي        تك، سند خوانده مي     مدارك، اسم جمعي براي چيزهايي است كه تك       

هايي كه  تواند به پرسش  آن، ميي هگونه كه مورخ با تفكر دربار است موجود و حاضر، از آن
روال يا روش تاريخ، اساساً عبـارت       . كند، پاسخ دهد     رويدادهاي گذشته طرح مي    ي هدربار

 :گيـرد    مورخ از مدارك در سه گام بهره مي        ، تاريخي يپژوهش در   2».است از تفسير مدارك   
نظـر    بررسي آثار و بقايا و حصول اطمينان كامل از اين امر كه اين بقايا همان است كه بـه                  «
 دوم، تلاش براي بازشناسـي    . نچه بوده است، بلكه آنچه اكنون هست      آيد باشد، يعني نه آ      مي

 مورد نظر چگونه و چرا، بـه دسـت چـه            ي  ه يا پديد  سير تحول تاريخي شواهد، سوم شيء     
چـه شـرايطي     هـاي غالـب، و در       هـا و روش     كسي و با چه منظوري، با چه سياقي يا شيوه         

   3».ساخته شده است
 4. شناسايي و بررسي اسناد است     ها نيست، بلكه علمِ     ت تاريخ، معرفت مالامال از قضاو    

هـا،     انسان، شناخت رويدادها، شناخت كـنش      ي  هبه ديگر سخن، تاريخ يعني شناخت گذشت      
هاي متوالي گذرانده و قابـل ثبـت و ضـبط در              احساسات و افكاري كه انسان در طي دوره       

 امكان تـدوين و انتقـال       روشي علمي كه  « يعني، تاريخ عبارت است از    . خاطر دانسته است  
                                                            

محمـدي، تهـران، نـشرني،        ، ترجمـه احمـد گـل      درآمـدي بـر فلـسفه تـاريخ        ،)1382(مايكل استنفورد،   . 1
  . 113ـ112صص

  . 17اكبر مهديان، تهران، اختران، ص  علي، ترجمهمفهوم كليّ تاريخ، )1385(رابين جورج كالينگوود، . 2
  . 114ـ113، صص درآمدي بر فلسفه تاريخ. 3
  . 36ز، نويد شيراز، ص، شيرانگاري تاريخ و تاريخ، )1376(بخش،  احمد تاج. 4
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 البته، روش علمي پژوهش در رخدادهاي تـاريخي         1».يادبود اعصار گذشته را فراهم آورد     
قدر مسلمّ اين است كه وقايع و رويدادها، مبناي پيدايش تاريخ هـستند،             : هايي دارد   ويژگي

ي گذشته  ازاء خارجي ندارند، رويدادها     ولي چون حوادث و اتفّاقات مانند امور طبيعي، مابه        
. شـوند   براي حال، ديدني و ملموس نيستند و وقايع حال نيز در آينده، ديـده و لمـس نمـي                  

ناچار، فقط آثار گذشتگان است كه ماجراي آن حوادث و وقايع را به شكلي درسـت يـا                    به
نويـسي،     تـاريخ  گويد و اين آثار است كه در اصـطلاحِ          درست براي ما و آيندگان بازمي       نيمه

   2.شود ناميده مي» ذ تاريخمنابع و مĤخ«
سـر متفـاوت از سـاير         هـاي تـاريخي، يـك       كار رفته در پـژوهش      هاي به   هرچند روش 

هـاي   كـار رفتـه در پـژوهش       روش عموميِ بـه   : هايِ خود را دارد     ها نيست، ويژگي    پژوهش
. رود كار مي وبيش مشتقّ از روش تحليلي است كه در نقد ادبي يا نقد تاريخي به تاريخي، كم

در تحليل بروني، به هر سند، هم در رابطه با          . اند  ها، دو نوعِ بروني و دروني       براين، تحليل بنا
دهد، هم در رابطه بـا       بخشي از آنها را تشكيل مي       مورد تحليل   سندهايي كه سند   ي  همجموع
اي كـه    امكانات زماني، مكـاني و اجتمـاعيِ همـراه بـا سـند، و هـم بـه نتيجـه                  ي  همجموع
تحليل دروني به شناسايي . شود سند از توليد آن در نظر داشته است، توجه مي       ي  هكنند  تنظيم

در انتقاد  . پردازد كه مشتملّ است بر دو نوع انتقاد احساسي و عقلايي            محتواي يك سند مي   
شود، ولي هـدف از انتقـاد عقلايـي،           بررسي مي اثر   ناشي از كل     تأثيراحساسي، احساس و    

   3.تبررسي منطقي محتواي اثر اس
 مورخ،  قدم اولِ  .شود و نه از قياس      رسد كه تاريخ از استقراء آغاز مي        نظر مي   بنابراين، به 

عبارت است از كشف و گردآوري اسناد، كه مستلزم استقراء است در تمام مظانّ روايات، و                
 آوري اسناد و مدارك موجـود       گام در جمع    به   گام  پس از پويشِ   4.تّر، بهتر   استقراء، هرچه تام  

                                                            
) زيرنظـر (شارل ساماران   : ، ترجمة اقدس يغمايي، در    »نويسي  ي تاريخ   حرفه«،  )1375(هنري ايرنه مارو،    . 1

  . 23، ص4 و3قدس رضوي، جلدهاي ، مشهد، آستانهاي پژوهش در تاريخ روش
  3 آثار مليّ، صاي بر شناخت اسناد تاريخي، تهران، انجمن ، مقدمه)1350(مقامي،  گيرقائم  جهان.2
، سـال اول، شـماره   مطالعات تاريخي، »نكات اساسي درتحقيقات تاريخي«، )1368(محمدحسين دياني،   . 3
  . 162، ص 1368، تابستان 2
  .142، تهران، اميركبير، ص تاريخ در ترازو، )1370(كوب،  عبدالحسين زرين. 4
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تا همين روزگـار مـا،   «: معناي دقيق واژه است      رويداد مورد نظر، نوبت پژوهش به      ي  هدربار
هنگامي كه مورخ با لحنـي      .  اساس و بنياد تاريخ بود     ي  همنزل  اعتقاد به گردآوري واقعيات به    

رسيد كـه بـا دسترسـي بـه           نظر مي   طور به   گفت اين   ر از هيبت و حرمت از اسناد سخن مي        پ
هاي آبي و سبز و مكاتبـات رسـمي و            ها، طومارهاي املاك و وقف، كتاب       دنامهفرامين، عه 
 تاريخي در   يمعرفت ي  ههاي خصوصي و خاطرات، ما تقريباً همه چيز را براي ارائ            حتّي نامه 

 نقد و پژوهش قـرار      ي  ه اين اسناد و مدارك بايد در بوت       ي  هاختيار داريم، غافل از اينكه هم     
 ـ       يي از اين  ها   گام  برداشتنِ 1.گيرد اسـت كـه    » مـارو  «ي  هدست، همان منحني خطِّ سير گلول

معلومات عمومي، طرح   «از.  عيني است   مورخ و واقعيت    شخصيت  دو سطحِ  مبتني بر امتزاجِ  
شـود و      منتهـي مـي    2»درك و تفـسير و اسـتنتاج      «سـپس    و» اسناد و مدارك  «، به   »سؤال

 حال، منابع و مĤخذي كه به كارِ تـدوين          .انجامد  درواقع، به اطلاّعات و شناخت تاريخي مي      
شرح مسموعات،  (منابع ذهني يا نقلي     : شود  طوركلّي به پنج دسته تقسيم مي       تاريخ آمدند، به  

ها،   ها، لوح   نبشته بناهاي تاريخي، سنگ  (شناسي    ، منابع باستان  )مشاهدات، خاطرات اشخاص  
 ـ    هاي چوبي و گچي، مقابر، نوشته       ها، كتيبه   سكّه هـا، و اشـياء و آثـار     ر كاشـي هاي مندرج ب
هـا،    ها، مينياتورهـا، عكـس      نقاّشي(، منابع تصويري و ترسيمي      ) مكشوف از دل خاك    هنريِ

هـاي موضـوعي،    نگاشت هاي تاريخي، تك كتاب(، منابع كتبي  )ها و نمودارها    گراورها، نقشه 
اسـت بـر    تاريخي كه مشتملّ    /، و مدارك آرشيوي   )ها  بي و نشريه  ها، متون اد    نويسي  جغرافي
هـاي اداري، اسـناد    ، نوشـته هـاي سـلطنتي، مكاتبـات و اسـناد سياسـي، معاهـدات             فرمان
نظـامي، و مكاتبـات     /فرهنگـي /اجتمـاعي /هـاي اقتـصادي     حقوقي، گـزارش  /مالي/قضايي

 اصـالت،   3.ناميـد » سـلطانيات و ديوانيـات و اخوانيـات       «تـوان     خصوصي كه همگي را مي    
  : و مĤخذ كتابت تاريخ، متفاوت استسنديت، اعتبار و ارزشمنديِ منابع

  
  
  

                                                            
، 5ـ ـ8هاي    ، شماره 3، سال هاي تاريخي   ژوهشپ،  »معرفت تاريخي «،  )1379(السادات،    سيد حسين رييس  . 1

  . 204، ص 1379بهار ـ زمستان 
  . 332، ص نويسي ي تاريخ حرفه. 2
  . 6ـ3، صص اي بر شناخت اسناد تاريخي مقدمه. 3
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  دليل   ارزش و اعتباري هدرج  نوع منبع
 ادراك ي ه حافظه، نقص قوي هامكان ضعف قو  كم  منابع ذهني يا نقلي

راويان، وجود اغراض شخصي، غفلت و 
  تسامح فردي

 مبتني برحدس و گمان و قضاوت و استنباط  كم  شناسي منابع باستان
  تقريب

ري و منابع تصوي
  ترسيمي

ها و پيوند   زندگي انساني ه شيوي هكنند ترسيم  سودمند و باارزش
  ميان آنها

ترديد و با  محل شك و  منابع كتبي
  قيد احتياط

سوادي و ناواردي كُتاّب و  دقّتي و كم بي
ها، تعبير و  وراق، تلقّي نادرست از نسخه
  تفسيرهاي نابجا

 اصيل و معتبر داراي  مدارك آرشيوي
  زش تحقيقيار

ها به صورت مستقيم،  وابستگي سند به روايت
  قضاوت و استنباط درست از محتواي آنها

  
مشكل اصلي محـدود كـردن مـسئله        : فرسا است   به هرحال، پژوهش در تاريخ، كاري توان      

مـورخِ باتجربـه   . پـذير باشـد    امكـان نحو مطلـوب   آن بهاي كه تجزيه و تحليلِ     گونه  است به 
اي كوچـك محـدود باشـد، نـه            مـسئله  ي  هيق تاريخي بايد به تحليلِ زيركان     داند كه تحق    مي

 آنهـا مطالعـه     ي  ه زماني كه دربار    در ممكن است مورخان  . اي گسترده   بررسيِ سطحيِ زمينه  
بنـابراين،  . كنند، كنار باشـند      آنها تحقيق مي   ي  هكنند، زندگي نكرده و از وقايعي كه دربار         مي

دات مـستقيم، بـه اسـتنباط و تحليـل منطقـي تكيـه كننـد و                 جاي مـشاه    اغلب ناگزيرند به  
لاعات آنها تا   براي حصول اطمينان از اينكه اط     . كار برند    ديگران را به   ي  هشد  هاي ثبت   تجربه

   1.حد امكان درست است، بايد به مدارك اصلي و دست اول تكيه كنند
 نـوع نقّـادي اسـت تـا         آمـده، نيازمنـد دو      دست   به  اين پايان كار نيست، زيرا مدرك      اما
نقاّدي بيروني، شامل معلوم ساختن اصالت منشاء ظاهري        :  خود را بيرون بريزد    ي  هماي  درون

يا مورد ادعاي مدركي تاريخي؛ و نقّـادي درونـي،          ) نويسنده، محلّ، زمان، و شرايط انتشار     (
                                                            

ي حسن پاشاشـريفي و نـرگس         ، ترجمه هاي تحقيق درعلوم تربيتي و رفتاري       روش،  )1381(جان بست،   . 1
  . 182 ـ181طالقاني، تهران، رشد، صص 
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ها   نه نقاّدي گو   معمولاً، اين  1.معناي ارزيابي صحت و ارزش مطلب مندرج در منبع تاريخي           به
هاي خاص تحقيق     كاربستن شيوه   كه مستلزمِ به  كنند    هاي كيفي تلقّي مي     را بخشي از پژوهش   

مـدارك   آوري و تجزيـه و تحليـل اسـناد و           يك پژوهشگرِ پژوهش تاريخي، با جمع     . است
 ي  هشـد   هاي شـناخته    عنوان يكي از روش     به) ها   داده ي  هشكار شواهد و قضاوت اوليه دربار     (

ها و باورهاي جامعه يـا افـرادي را كـه در جريـان رويـدادهاي                  كوشد ارزش   ، مي پژوهش
هـاي    توانند مكمـل روش     اين اسناد، مي  «اند، به تصوير بكشد؛       شده، مشاركت داشته   تاريخي

اغلب، استفاده از سند مستلزم     . گيرد  مي ديگري باشند كه در تحقيق كيفي مورد استفاده قرار        
  راستي سند چيست؟   به2».نامند را تحليل محتوا مي  ست كه آنكارگيري روشي خاص ا به
  

  چيستي و جايگاه سند در پژوهش تاريخ) سه
، گيـري   اي كه قابل بهره     دليل، رسيد، قبض، نوشته، مدرك، و نوشته      : تعريف سند چنين است   

مكاتبـات  «مـشتملّ اسـت بـر       و  شـود؛      استناد و مورد اعتماد باشد، سند ناميده مي        ارجاع،
هـاي    هاي اداري و ديواني، گـزارش       ها، اسناد معاهدات سياسي، انواع نوشته       طنتي، فرمان سل

 مــالي و بخــشي از مكاتبــات خــصوصي و ، فرهنگــي، نظــامي، اســناد قــضايي،اقتــصادي
منـشئات ادبـي و ديـواني، فـرامين و          :  اسناد و مدارك تاريخي نيز عبارتند از       3».خانوادگي

مـالي، قبالجـات، عـرايض، مكاتيـب دوسـتانه، رقعجـات،            هـا، اسـناد       امثله و دستورالعمل  
  4. استنوشته، و آنچه بر غير كاغذ ثبت شده هاي دست اعلاميه

 ي  هعنـوان داد    سند بـه  : هاي تاريخي دارد    ترتيب، سند جايگاه والايي در پژوهش      به هر 
 ل سياسي اسـت؛ قطعـه عكـسي اسـت از          تحلي / پژوهش تاريخي   5»ي  پايه  سنگ«تاريخي،  

                                                            
ي و كيفـي در علـوم تربيتـي و        روش، )1387(مرديت گال، والتربورگ، جويس گـال،       . 1 هـاي تحقيـق كمـ

ي احمدرضا نصر و ديگران، ج دوم، تهران، سازمان سـمت و دانـشگاه شـهيد بهـشتي،                    ، ترجمه شناسي  روان
  . 1155 و 1153ـ1152صفحات 

د             كيفي روش تحقيق ،  )1386(من،    كاترين مارشال، گرچن راس   . 2 ، ترجمـة علـي پارسـاييان و سـيد محمـ
  . 119هاي فرهنگي، ص  اعرابي، تهران، دفتر پژوهش

  . 3تهران، سازمان سمت، ص ،اي بر شناخت اسناد آرشيوي مقدمه، )1377(رضا فدايي عراقي،  غلام. 3
، 1372اول، بهـار  ، دفتر 3، سال گنجينه اسناد ،  »روش كار با اسناد خطيّ    «،  )1372(محمدي،    اكبر خان   علي. 4

  .89ص 
، ج  مجموعه مقالات همـايش اسـناد و تـاريخ معاصـر          : ، در »سند وتحليل «،  )1381(زاده،    حسن ابراهيم . 5

  .25سوم، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاّعات، ص
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، اي از چه زاويه  را چه كسي،    حال، بايد ديد اين قطعه عكس       . تاريخي و يك رويداد    يمقطع
سند كاذب چگونـه تميـز داده        سند صادق از     است؟به چه منظوري و در چه فضايي گرفته         

اي، كـداميك    زبان ظاهري و زبان فطري آن چيست؟ نسل ميداني يا نسل كتابخانه        شود؟  مي
زاده، با فرضي همـراه       تعبير ابراهيم    و اين همه، به    ؟يل دانست توان محقّ و برتر در تحل       را مي 

گـر    بنابراين، تحليـل 1».گر سياسي خوب، انسان خوبي نخواهد بود هرتحليل« شده است كه 
  .بايد، هم اهل باشد و هم قابل

هـاي تـاريخي،       پـژوهش  ي  هاسناد موجود را برحسب محتوا و كاربردهاي آن در حـوز          
 بندي كرد كـه      دسته 2اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، و شخصي     توان به پنج گروه       مي

 ـ    ميان، اسناد سياسي مهم   به گمان او، از آن       فرهنـگ  «سـزا در شـناخت       هترند، زيرا نقشي ب
 ـ        .  دارند ها  ملّت» سياسيِ  فـرامين و    ي  هدر بررسي رويدادهاي تاريخي، افزون بر علـم مطالع

ها و     فرمان ي  هعلم مطالع : رسانند كه عبارتند از      مي هايي ديگر نيز مورخ را مدد       اسناد، دانش 
، )مطالعه و بررسي اسامي خـاص     (، اونوماستيك   )نويسي  خطّ(اتيك، پالئوگرافي   اسناد ديپلم 

، )شناسي  نشان(شناسي، هرالديك     شناسي، مهرشناسي، نسب    شناسي، سكّه   شناسي، باستان   قوم
شناسـي و     شناسـي، پـاپيروس     ، كتيبـه  )علـم شـناخت شـواهد و مـدارك كتبـي          (فيلولوژي  
  3.رمزشناسي

صورت است كه موضوع خاص تـاريخي، سياسـي، اجتمـاعي و             كاربرد عامِّ اسناد بدين   
پـس از آن، اسـناد      . شـود   آوري مـي     انتخاب و سپس اسناد مربوط به آن، جمع        اي  فرهنگي

ــردآوري ــي  گ ــاريخي تنظــيم م ــه ترتيــب ت ــدوين .شــوند شــده ب ــردآوري، تنظــيم و ت  گ
 ي پژوهـش  در بنـابراين،    4.انجامـد   مـي » تـوالي تـاريخي   «ايِ اسناد، به نوعي       دوره/تاريخي

ي پاسـخ دادن بـه آن بيابـد، ولـي     تاريخي، پس از طرح سؤال، هر مورخ بايـد راهـي بـرا      
پردازد، بلكه     ذهن خويش نمي   ي  هسرا به شرح رويدادهاي ساخته و پرداخت       خلاف داستان بر

                                                            
  . 33ـ32، صص همان. 1
، ج  يش اسناد و تاريخ معاصـر     مجموعه مقالات هما  : ، در »سند و تحليل سياسي   «،  )1381(يداالله مرادي،   . 2

  . 93اول، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاّعات، ص 
  . 23-13، صصاي بر شناخت اسناد آرشيوي مقدمه. 3
مجموعة مقالات همايش اسـناد و  : ، در»نگاري معاصر اهميت اسناد در تاريخ  «،  )1381(اكبر اكبري،     علي. 4

  . 224ز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاّعات، ص ، ج اول، تهران، مركتاريخ معاصر
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گذشته به همان صورتي است كه در آن زمـان اتفّـاق             نِ رويدادهاي دورا   او بازسازيِ  هدف 
اين مواد و مـصالح،     .  بايد مواد و مصالحي در اختيار داشته باشد        ،براي اين كار  . افتاده است 

هـايي از گذشـته       ها و گوشه    توان در زمان حال، به جنبه       اسنادي هستند كه از طريق آن مي      
 ، به اين ترتيـب  تحقيق، طرح سؤال است؛ علميِي هبه اين ترتيب، دومين مرحل    . دست يافت 

تـوان    اسناد و مداركي كه بتواند پاسخگوي سؤال مورخ باشد، كدام است؟ چگونه و كجا مي              
   1گونه اسناد دست يافت؟ به اين

 فهرستي معتنابـه از ايـن اسـناد مـشتملّ بـر فرمـان،              .  قديم بسيار است   گوناگونيِ اسناد
م، نشان، پروانچه، شجره، مواضـعه، مـشافهه، مخاطبـه،          منشور، مثال، عهد، يرليغ، حكم، رق     

تمغـا، تمغـا، تعليقـه، فـصول، بـرات، فـرد، يادداشـت، متّحـدالمĤل،                  ملطَّفه، گـشادنامه، آل   
يك از آنها    بررسي هر .  چنين موضوعي است   ي  هدهند   نشان 2،الملك  متّحدالمضمون و صريح  

خواهد، به     مهارتي سندشناسانه مي   دست، جز آنكه    هاي اسنادي از اين     مايه  و استخراج درون  
تـر از همـه، پژوهـشگر        ، و مهم    افزون بر آن  . هاي تاريخي نيز نياز دارد      رويدادشناسي دوره 

 نظري، پيشاروي خود بگذارد و با        انواع سندها، بايد مدل و مكيالي      يك از  براي بررسي هر  
  . منتظم، به بررسي اسناد تاريخي بپردازدي هآن سنج

آيـد؟ اگـر اسـناد        دسـت مـي      تاريخي چه چيزي به    يتتبعها، در      مرحله پس از طي اين   
آوري و بررسي شوند، آنچه از محتواي آنهـا روشـن     طرزي اصولي و علمي جمع      تاريخي به 

هـا، احكـام و        ثبت و ضبط نامـه     طرز مكاتبات اداري و ترتيبِ    : گردد، از اين قرار است      مي
هاي  و اجتماعي و مالي و تحول آنها در دورهدستورات، اصطلاحات اداري، ديواني، سياسي 

يب محاسبات   آنها و ترت    وصولِ ي  هها و نحو     كشور و ماليات   مختلف، وضع اقتصادي و ماليِ    
 و  ، دامپروري و آبياري   و وضع دادوستد و پول، صادرات و واردات و بازرگاني، كشاورزي،          

 تهيـه اسـناد     ي  هي و نحـو   نويـس    پرداخت مواجب و واگذاري اقطاعات، ترتيب قباله       ي  هنحو
قضايي و مالي، طرز رفتار كاركنـان و مـأموران دولتـي بـا مـردم، اوقـاف و مـستحدثات                     

ل            عامالمنفعه و وضع طبقات اجتماع و اصناف و اماكن عمـومي، نكـات جغرافيـايي و تحـو
 تغييـرات فكـري مـردم، تطـور و       هاي جغرافيايي، خلقيات و آداب و رسوم و چگونگيِ          نام

                                                            
  . 342، ص نويسي ي تاريخ حرفه. 1
  . 127 و 43، صفحات اي بر شناخت اسناد تاريخي مقدمه. 2
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هاي گفتار، تحول و تطور فنّ نويسندگي و انشاء، و بررسي انواع اشكال               مل خطّ و شيوه   تكا
 هاي    امضاها و توشيح   ها، خط   دست ،ها   توقيع ، طغراها  مهرها، ي  ه ناشي از مطالع   و موضوعات

  1.ملوكانه
رسـانند تـا      مدارك تاريخي، بسيار گوناگون هستند و بـه پژوهـشگر تـاريخ مـدد مـي               

شـده بهتـر        ي رفتاري را در سطح نهادها و تشكيلات يك نظام سياسيِ تاريخي           ها  مايه  درون
اسناد مالي، حقوقي و قضايي كـه       . 1: اند   كلّي ي  هاسناد تاريخي، شامل چهار دست    : درك كند 

وجود آمده و حاكي       زندگي و تحكيم روابط ميان مردم و اجتماع به         ي  ه امور روزمرّ  ي  هدربار
ي و حقوقي مردم بـا يكـديگر اسـت؛ ماننـد رهـن و بيـع شـرط،                   از روابط مالي و اقتصاد    

نامه، بروات، حوالجات، نكاح و طلاق،  هاي خريد و فروش و اجاره و استجاره، مقاطعه       قباله
 ـ       نامه، استشهادنامه، عرض    ضمانت  غلامـان و    ي  هِحال، بارنامه، تذكره، قبوض رسيد، آزادنام
برخي از آنها . هاي خانوادگي است وستانه و نامهاخوانيات كه شامل مكاتبات د. 2نامه؛  قسم

نويسي و خصوصيات زندگي افراد        ادبي و هنري دارند و برخي ديگر به حقيقت         ي  هفقط جنب 
رباري كه شامل مكاتبات پادشاهان، شاهزادگان و اميران است و          مكاتبات د . 3پردازند؛    مي

 مسائل و امور دولتي     ي  هايي است دربار  ه  ديوانيات كه نوشته  . 4گويند؛     سلطانيات مي  به آنها 
   2.شد هاي اداري و ديواني تهيه مي  در دستگاهو كشوري و

از : توان مقام اسناد را مطلق و آنها را كاشف واقعيت تلقّي كرد             در پژوهش تاريخي، نمي   
نيـاز دارد   اعتبارسنجي  دارك مطلق نيست و خود به       نظر دور نماند كه اتّكا به اين اسناد و م         

تنهـا    اين اتّكا و استناد نـه در غير اين صورت،. ها كاهش يابدا ضريب خطا در استناد به آن   ت
كند، بلكه فاصله و انحراف معيـار را تـشديد            محققّ و مورخ را به حقيقت واقعه نزديك نمي        

درسـت اسـت كـه آنچـه در         : توان تعبير كرد    اي ديگر نيز مي     گونه  اين سخنان را به    3.ندك مي
كند، اما چون غالباً كاشـف        ي هست هميشه از آنچه واقع بوده است حكايت نمي         اسناد رسم 

سبب كـه     از اغراض و مقاصدي است كه در پشت الفاظ خاص آنها هست و مخصوصاً بدان              
 ـ    گاه آنها بوده است بيشتر از روايـات وقـايع           مستند واقعيات جاري يا جلوه      ي  هنگـاران جنب

                                                            
  . 9ـ8، صص همان .1
  . 43ـ41، صص همان. 2
 و  مجموعه مقالات همايش اسناد   : ، در »نگاري تاريخي   كاركرد اسناد در واقعه   «،  )1381(محسن كاظمي،   . 3

  . 213، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاّعات، ص 2، جنگاري معاصر تاريخ
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 بسي دشوار اسـت؛      عميق تاريخي،  هاي  ويژه در پژوهش    ند به  بنابراين، كار با س    1.عيني دارد 
نويسانه، دشـوار و       دارايِ ذوق تاريخ   ي  هزيرا، اين كار حتّي براي مورخانِ مجرّبِ كارآزمود       

 زيـرا، تفـاوت منـابع    2؛يابنـد  بر است، چه رسد به نوآموزاني كه اين كار را دردآور مي  زمان
كتابِ بـاز نيـستند     ) اسناد(، منابع دست اول     »جان تاش  «رِتعبي  به. اوليه و ثانويه بسيار است    
نظـر    آنها هماني نيستند كـه بـه      . هاي ثابت و ايستا باشند       پاسخ ي  هكه حاوي و پيشنهاددهند   

 ،شـود    بيش از آنچه در نگاه اول آشكار مي        ي بسيار اسناد، ممكن است حاويِ نكات    . آيند  مي
   3.باشند

 شـكلي و    بنـديِ    گروه 4،آوري، حفظ و استفاده از اسناد       افزون بر جمع   ،محققّ تاريخ كار  
هاي  ت درست آنها در پژوهش  نياز بررسي اسناد تاريخي و كاربس       محتوايي آنهاست كه پيش   

غيراصـلي،  /هـاي اصـلي    از حيـث شـكل، اسـناد در قالـب         . شـود   محـسوب مـي    تاريخي
گي، و  سـاخت /مخدوش، و واقعي  /خارجي، سالم /خصوصي، داخلي /محرمانه، دولتي /رسمي

 ي  هكنند  گزارش، و جايگاه و موقعيت مرجع تهيه      /دروغين، مستند / محتوا، به واقعي   از منزلت 
توان فراموش كرد كه در پژوهش تاريخي، از ميـان منـابع و               نمي. شوند  بندي مي    دسته 5سند

 رويدادهاي تاريخي اسـت،  ي هنويسي دربار اي كه متّكاي مورخ براي گزارش  گانه  مĤخذ پنج 
گونه اسناد و مـدارك       اند، زيرا اين    ترين و معتبرترين     تاريخي و مدارك آرشيوي، اصيل     اسناد

، اقتصادي، سياسـي،     مقتضي براي درك تاريخ و شناخت تحولات اجتماعي        اي  تنها وسيله   نه
 هـاي اداري و     كـه چـون حاصـل فعاليـت        و نظامي يك جامعه هـستند، بل       اداري، فرهنگي 

هاي    و براي حفظ روابط جامعه با دستگاه       اند  ندگي افراد اجتماع   ز ي  ه اعمال روزمرّ  ي  هدربار
شـوند، خـالي از شـايعه، دروغ، تظـاهر، اغـراض              اداري و هيئت حاكم تهيه و تنظـيم مـي         

سبب همين نقش اساسي و قابل اعتماد ايـن منبـع در              كاري هستند و به     خصوصي و ملاحظه  
                                                            

  . 147ـ146، صص تاريخ در ترازو. 1
2. Gary Macculloch, (2004), Documentary research in education, history and social sciences, 
London, Routledgefalmer, p. 41.  
3. Ibid. 

ت آن در اثبـات         «،  )1377(،  )كننده  تنظيم(، عمادالدين فياضي    )گفتگو با (مجتهدزاده  پيروز  . 4 اسـناد و اهميـ
، 1377، پـاييز و زمـستان       32و31هاي پياپي   ، شماره 4و3، دفتر 8، سال گنجينة اسناد ،  »هويت مليّ و تاريخي   

  . 117ص 
 همجموع: ، در »يل در اسناد تاريخي   بندي و جرح و تعد      اهميت و چگونگي طبقه   «،  )1381(نوراالله عقيلي،   . 5

  . 108ـ102، ج اول، صص مقالات همايش اسناد و تاريخ معاصر
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و اهميت آن آشـكار     شده  استاني شناخته   ترين ايام در جوامع ب      اصالت ضبط وقايع، از قديم    
   1.بوده است

شود، امـا بايـد دقّـت كـرد كـه             هايي توجه مي    در تحليل دروني و بروني اسناد، به نكته       
 تاريخ براي تحليـل سـندها وجـود         طور خاص، مختص     علوم اجتماعي و به    ي  هروشي ويژ 

شناختي، تحليل قـضايي،      عههاي تحليل جام    هاي تحليل تاريخي، شيوه     امروزه، روش . ندارد
هـاي معناشـناختي و       همـراه تحليـل      به 2شناختي، و تحليل سندهاي آماري      هاي روان   تحليل

كننـد،    سندها از حيث زمانِ وقايعي كه توصيف مي       . گفتماني، كاربردهاي فراواني يافته است    
 ـ       گـردآوري (سندهاي معاصر   : شوند  بندي مي   به چهار گروه كلّي دسته     وع شـده در زمـان وق

، سـندهاي دسـت     )شده پس از وقوع رخدادها      گردآوري(، سندهاي بعد از وقوع      )رويدادها
منابع (و سندهاي دست دوم     ) گر رويدادها    توصيف شده توسط شاهدان عينيِ     گردآوري(اول  

  3.)شده توسط ديگران و ناشي از سندهاي دست اول گردآوري
هاي گوناگون رواج  تواند به شكل ند، مي مست گوناگون، يا تحقيقِ مبتني بر اسنادپژوهشِ

همراه بيـان موضـوع، فكـر         معرّفي و تفسير اطلاّعات موجود در سند به       (تحقيق كيفي   : يابد
 سند، زمان نوشتن سـند، و قابليـت         ي  ههاي مستتر، محور اصلي سند، نويسند       اصلي، انديشه 
هـاي موضـوعات      بـر فراوانـي   تأكيد بيـشتر    (، تحقيق كمي    )گيري  همراه نتيجه   اعتماد منبع به  

گيـري از اسـناد    بهره(اي  مقايسه/، تحقيق توصيفي )هاي فراگير     مهمراه تعمي   گوناگون اسناد به  
  هـا و نيـز        ميـان فرهنـگ    ي  رويدادهاي مورد تحقيق براي تسهيل مقايسه      در جهت توصيف

محتـواي  تمركز بـر    (، و تجزيه و تحليل محتوا       )هاي گوناگون   هاي فرهنگي در زمان     مقايسه
   4.)همراه بررسي و تحليل فرامتنيِ موضوعات بيرونِ متن سند پوشيده و آشكار سندها به

 ها و داشتن تخصص و دانـشِ        هنگام تحقيق روي اسناد، آفرينش معنا مستلزم پيچيدگي       
شايد بيش از هـر     . تواند كار دشواري باشد     انجام تحقيق اسنادي و تاريخي مي     . فراوان است 

                                                            
  . 6، صاي بر شناخت اسناد تاريخي مقدمه. 1
، ترجمـه خـسرو اسـدي، تهـران، اميركبيـر، صـص       هاي علوم اجتماعي روش،  )1375(موريس دوورژه،   . 2

  . 111ـ107
، تهـران، قـومس، صـص    الملـل   در علم سياسـت و روابـط بـين   شناسي روش،  )1384(عليرضا سنجابي،   . 3

  . 359ـ358
  . 359، ص همان. 4
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هـاي محلّـي و    ر، تحقيق اسنادي و تاريخي نيازمند دانش خاصي در زمينـه          نوع تحقيق ديگ  
  انتقاد  دانشِ 1.شده و حفظ يا دور انداخته شده است          ايجادشده يا منهدم   مصنوعات گوناگونِ 

آوردن    رويـدادهاي تـاريخي، مـستلزم فـراهم        ي  هتاريخي، افزون بر داشـتن دانـش دربـار        
در انتقاد بيرونـي، مـستند   .  اسناد تاريخي است  بيرونيِ هاي مربوط به انتقاد دروني و       مهارت
شـدن اصـالت و        و در انتقاد دروني، پس از مـشخصّ        شود؛  ها تعيين مي     اصالت داده  بودن و 

  تت و سندياينكه آيـا   . رسد   اسناد تاريخي، نوبت به ارزشيابيِ دقّت و مناسبت آنها مي          صح
شـده، و اينكـه آيـا      يا تـصويري تحريـف  دهند دست مي اسناد تصويري حقيقي از رويداد به 

اند، يا موافقت     طرفي داشته    اسناد و مدارك، مهارت، صداقت و بي       كنندگانِ  نويسندگان و تهيه  
اي است كه بايد روشن        سند از اعتبار و روايي شده، مسئله       شدنِ باعث تهي    2شان  و معارضه 

اصـالت،  : ناد وجـود دارد    كيفيـت اس ـ   ي  هدر مجموع، چهار معيار براي داوري دربـار       . شود
آيـا سـند اصـيل اسـت و         : ها پاسـخ داد كـه        بايد به اين پرسش    . و معنا  ،اعتبار، نمايا بودن  

 منشأ آن وجود ندارد؟ آيا سند عاري از خطا و تحريف است؟ آيـا سـند                 ي  هترديدي دربار 
ه نه، آيا ميزان تفاوت آن مشخصّ شـد         بارزي از سندهاي شبيه به خود است و اگر         ي  هنمون

  3است؟ آيا سند، روشن و قابل فهم است؟
 موضوعي  ي  هحال، در بررسي رويدادهاي تاريخي، مهم اين است كه چه تصميمي دربار           

 آن تصميم در كدام محيط اتّخـاذ شـده، چـه            فته شده، چه كسي تصميم را گرفته،      خاص گر 
ا و افـرادي    چه موضوعات يـا رونـده      مراتب برخاسته، بر    پيامدهايي داشته، از كدام سلسله    

گيرنده   هاي تصميم   اي از خود را بر ساير محيط        تأثيرگذار بوده و چگونه توانسته است نشانه      
پـژوهش  . تاريخي اسـت  /هاي سياسي   ن نظام  بنياديِ ي  هگمان، تصميم، جوهر    باقي گذارد؟ بي  

 مندي است كـه      مرتبط با تصميم، نيازمند بررسيِ شيوه      ي  هجاماند   به ي ماهيت اسناد  ي  هدربار
 ي  ههاي پژوهـشي دربـار      راستي در بررسي    آيا به . پيوند با آن ديده شود      هاي هم   تمامي جنبه 

                                                            
، ترجمة احمـد پوراحمـد و علـي        هاي تحقيق كيفي درعلوم اجتماعي      روش،  )1384(كريستين استربرگ،   . 1

  . 160شماعي، يزد، دانشگاه يزد، ص 
روش تحقيق  ،  )1387(يجه سفيري،   ؛  خد  185ـ  184، صص   هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري        روش. 2

  . 244ـ243، تهران، پيام پويا، صص كيفي
  . 278، ترجمة هادي جليلي، تهران، نشر ني، ص درآمدي بر تحقيق كيفي، )1387(اووه فليك، . 3
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 تـوان بـدون مجهـز       جا مانده است، مي     وحوش رويدادهاي تاريخي به     انبوه اسنادي كه حول   
 ابزار است و نـه      فقط،  »مدل«هاي گسترده شد؟      هاي متدولوژيك، وارد عرصه     شدن به بسته  

  . درستي بهره بگيرد تواند از اسناد معتبر به ر با برخورداري از مدل، ميمحتوا؛ ولي پژوهشگ
  

  چيستي و كارويژه : مدل) چهار
 علـوم را شـكل      شناسـيِ   بسياري از واژگان هست كه در پيوند با يكديگر، چارچوب روش          

ي ويري نسبتاً كلّمدل، تص. قانون، تئوري، مفهوم، فرضيه، پارادايم، متاتئوري و مدل: دهند مي
گـر پيرامـون ماهيـت      هـاي هـدايت      بزرگ و شامل برخـي انديـشه       يا هپديداز طرح اصلي    
 مـدل، انتزاعـي از      1.مدخل، الگوهاي اين واحدها و نيز الگوهاي روابط است          واحدهاي ذي 

هـاي پژوهـشگران از واقعيـت،         دادن به ديـدگاه     سازي و نظم    منظور ساده   واقعيت است كه به   
هايِ امورِ واقع و آن       سازيِ پيچيدگي   ها، ساده   كاربستن مدل    توليد و به   هدف از . رود  كار مي   به

  . شود  جهان ناميده ميچيزي است كه در تحليل پژوهشگران، سردرگمي در باب بررسيِ
مدل عموماً، انتزاعي از واقعيت است كه نمادها را براي نمايش موقعيت جهانِ واقعـي و                

 بيـانگر و اساسـاً نمـادي از واقعيـت اسـت كـه               ،بنابراين. دگير  كار مي   دار به  رفتارهاي نظام 
به بيان ديگر، مدل    . كند  صورتي ساده و كلّي بيان مي       هاي دنياي واقعي را به      تّرين ويژگي   مهم

تواند عوامل و روابـط موجـود در يـك موقعيـت را بـه                 نمادي است كه به شكلي ساده مي      
 مدل بـا فرضـيه نيـز        2. و غيره نشان دهد    اشَكال مختلف كلامي، ترسيمي، رياضي، تجسمي     

هاست كه ميـان آنهـا ارتبـاط منطقـي برقـرار       مدل، دستگاهي از فرضيه. پيوندي وثيق دارد 
جـاي    مـدل گـاهي بـه     .اند  پژوهش  مورد هاي  هايي انتزاعي از پديده     ها، توصيف    مدل 3.است
زنمودهاي نموداري براي  گاهي با  ها؛  عنوان تشبيه به مكانيسم     هي به گاو  رود   كار مي   به نظريه
هـايي از     هاي زماني يا پيوندهاي علّـيِ موجـود در جنبـه            دادن الگوهاي روابط، توالي     نشان

                                                            
، تهران، پيـام پويـا، ص       هاي تحقيق در علوم انساني      روش،  )1387(اكبر فرهنگي و حسين صفرزاده،        علي. 1

69 .  
  . 68، تهران، سازمان سمت، صشناخت روش علمي در علوم رفتاري، )1386(علي هومن، حيدر. 2
، ترجمـه عبدالحـسين   روش تحقيـق در علـوم اجتمـاعي   ، )1386(وان كـامپنهود،     ريمون كيـوي و لـوك     . 3

  . 141گهر، تهران، توتيا، ص  نيك
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 مـدد   1زندگي اجتماعي هستند و گاهي نيز به بازنمودهاي رياضـياتيِ رفتارهـاي همپيونـد             
 دنياي  هاي  مدل تنها حاوي برخي از ويژگي     . كنند  ها را صوري مي     رسانند و نظريه    بسيار مي 

 جهان اسـت كـه بـا        ي  ههاي ما دربار    اي از حدس    مدل مجموعه . ها آن ي  هواقعي است، نه هم   
كـه  اي است     تر از پديده    تصويرها ساده ي    همهمدل نيز مانند    .  دوسويه دارند  ي  هديگر رابط يك

  2.كند  تشريح رود آن را تصريح و انتظار مي
 بايـد   داده يا درحال وقوع است و     وضوعي رخ   م. فرآيند تصميم در نگاه اول ساده است      

هنگامي كه بخـواهيم    . شود  تصميمي گرفته و سرنوشتي معين مي     . آن تصميم گرفت  ي    درباره
هـاي گونـاگونِ      چگونگي، چرايي و چيستيِ اتّخاذ تصميم را بشناسيم، هزارتويي از واقعيت          

مـدل، رونـد    . سازد شوند كه بازشناسيِ فرآيند تصميم را دشوار مي         فرورفته پديدار مي    درهم
شده در    هاي گرفته   آيا براي توصيف و بازنماييِ فرآيند تصميم      . كند سازي مي   تصميم را ساده  

 مهـم و    اي  هـا، كـارويژه     هايي وجود دارد؟ مدل     تاريخ تحولات جهان، مدل يا مدل     ي    هعرص
بتوان آزمون  اي كمك كنند كه       گونه   متغيرهاي مهم به   ها به شناساييِ    اگر مدل : استثنايي دارند 

  . ها ترديد كنند آنتر كرد، محققّان نبايد در استفاده از ها را عميق فرضيه
  

  ها چيستي معنا و مدل: گيري تصميم) پنج
هاي اجتماعيِ انسان دانست كه در شـش گـام           توان جوهر تماميِ فعاليت     گيري را مي    تصميم

هـاي ممكـن،     حـل   هتشخيص و تعيين مشكل اصلي، احـصاي شـقوق و را          : شود  پديدار مي 
هـاي    حـل   هاي ممكن، تعيين نتايج هـر يـك از راه           حل   راه  سنجش و ارزيابيِ   انتخاب معيارِ 

حـل اصـلح يـا اخـذ          ها، و انتخـاب راه     هر يك از آن    ممكن، ارزيابي شقوق، از طريق نتايجِ     
انـدركاران،    موقعيـت، دسـت   : انـد از    گيري عبـارت    به ديگرسخن، متغيرهاي تصميم   . تصميم

   3. فرآيند، و نتيجهسازمان،
                                                            

يان، تهران، نشرني، صـص     ي حسن چاوش    ، ترجمه هاي اجتماعي   طرّاحي پژوهش ،  )1387(نورمن بليكي،   . 1
  . 228ـ217

ي لـيلا     ، ترجمه تحليل تجربي : هاي تحقيق در علوم سياسي      روش،  )1385(يارول مانهايم و ريچارد ريچ،      . 2
  . 519سازگار، تهران، مركز نشر دانشگاهي، ص 

، تهـران، دفتـر     گيـري در سياسـت خـارجي        تجزيه و تحليـل تـصميم     ،  )1375(وقت،    محمدحسين خوش . 3
  . 88المللي وزارت امورخارجه، ص ات سياسي و بينمطالع
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ها، شرايط و احوال، و ديگر بازيگران         گيران پديده   در مفهوم موقعيت، بايد ديد كه تصميم      
ران بايـد انگيـزه،     اندركا  دستي    هدر مقول . كنند  نگرند و درك مي     و مقاصد آنها را چگونه مي     

ان را  گيرنـدگ    تـصميم   ارزشـي و ترجيحـات     اجتماعي، تعهدات ي    هپيشين/شخصيت، تجارب 
 ـ . ملاحظه كرد  سـازمان، بايـد بـه نقـش بـازيگران، محـيط نهادهـا، سـاختار                ي    هدر مرحل

در . آيند ساختار سازماني دقّت كرد    گيرندگان در فر    غيررسمي و مكان واقعي تصميم    /رسمي
هـاي سيـستم سياسـي بـه          دهتبـديل دا  ي    ه بايد به كيفيت انجام تـصميم و نحـو         ، فرآيند گامِ

ستانده، نتيجه و اثر، ي  ه سه قضينهايي، بايد ضمن تفكيكي  هو در مرحل دقّت كرد ها ستانده
  . هاي عمومي پرداخت  و سياستهاي هادي ها، سياست  ابرسياستبنديِ به شناسايي و رده

الملل، تاريخ ديپلماسي،     تاريخ روابط بين  (تاريخ و سياست    ي    هگيري در عرص    فرآيند تصميم 
تحـت تـأثير    ) المللـي   هاي بين   ريخ جنگ، و تاريخ معاهده    تاريخ پادشاهان، تاريخ صلح، تا    

گيرنـدگان، اطلاّعـات و تفـسيرها و          هـاي شخـصيتيِ تـصميم       ويژگي: عوامل بسياري است  
هـاي    هاي حاكم بر سيستم سياسي، نقـش        گيرندگان نسبت به محيط، ارزش      تصورات تصميم 

هـاي    اهـا و محـدوديت    رسميِ در اختيار هر سياستگذار، فشارهاي داخلي و خارجي، تنگن         
اني، زمـان، تكنولـوژي،     هـاي انـس     ناشي از ساختار قدرت، سازمان، ويژگي     (سياستگذاري  

 ماهيـت و   شـناخت درسـت   براي  . گيرندگان نهايي    و تصميم  )منابع مالي و اطلاّعات موجود    
هـا و     پيچيـدگي ي    همـه هاي اخذشده در تاريخ و سياسـت، بايـد از ميـان               محتواي تصميم 

هـاي   هـا يـا برداشـت       طـرح : هايي نياز است    واره در اين راه به طرح    .  عبور كرد  ها  دشواري
بـه  الملـل     ها و وقايعِ بسيار متنـوعِ روابـط بـين            مفاهيم از داده    در بيرون كشيدنِ   دهنده، نظم

كند و هدف از پيدايش و كاربست آن، افزون بر ايجاد   كمك مي پژوهان   پژوهشگران و دانش  
را تنهـا  هـا   زيرا واقعيـت (دن به واقعيات و مفاهيم در الگويي بامعنا      آگاهي از راه نظم بخشي    

د الملل تلقّي كـر     ونده درسياست بين  هايي از روندهاي كلّي و تكرارش        نمونه توان  هنگامي مي 
ي  هدادن به سه پرسش سنتّي اسـت كـه هـست      پاسخ )در چارچوبي از مفاهيم جاي گيرند     كه  

چگونـه  كننـد؟     ها چگونه عمل مي      دولت :اند  الملل  ينهاي سياست خارجي و ب      بررسي اصليِ
هـاي اصـلي كـنش        را تشريح كرد؟ و ويژگـي     آنها  هاي مختلف سياست خارجي       جنبهبايد  

   1اند؟ ها كدام متقابل ميان دولت
                                                            

ي بهـرام مـستقيمي و مـسعود     ، ترجمـه الملـل  مباني تحليل سياست بين   ،  )1376(كالوي جاكوي هالستي،    . 1
  . 27المللي وزارت امورخارجه، ص سري، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين طارم
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كنـد،    گيري، در اين مفروض كه حكومت يكپارچه عمل مي          هاي مربوط به تصميم     نظريه
هميشه بر طبـق     ها  پردازان، اين نكته را كه حكومت       نظريهحال، همين     درعين. اند  ترديد كرده 

سطح تحليل بيش از پيش     ي    هبنابراين، مسئل . اند  كنند، به سنجش گذاشته     منافع ملّي عمل مي   
چگـونگي و چرايـيِ اخـذ       ي    مسئلهكاربست سطح تحليل، دست كم، در       . مطرح شده است  

 ايـن نكتـه كـه    ز پـذيرشِ سياسي، عبـارت اسـت ا     /تاريخيي    ويژهتصميم خاص در وضع     
 الـشّعاعِ  اندركاران حكومتي مربوط نيست، بلكه تحـت  گيري فقط به حكومت و دست     تصميم
يـستم عمـل    سگيرنده در قالب       تصميم هرچند فرد . هاي فرهنگي جامعه هم هست      مايه  درون
 و انتظارات سازماني و قانوني از او نيز بـر فرآينـد مـرتبط بـا                 هاي شخصي   كند، ويژگي   مي
چرايـي و چگـونگي     ي    دربـاره هـا     با اين وصف، پـژوهش    . گذارد  شده اثر مي    صميمِ گرفته ت

هاي گوناگون با منظم      مدل. شوند  ها، به فرآيندي درازآهنگ و پيچيده مبدل مي         گيري  تصميم
  . كنند  كمك ميتر هاي دقيق مطالعهبه انجام هاي اوليه،  ساختن داده

هـا،     واقعيـت  ي  هعا نهفته است كـه پـژوهش دربـار        خوديِ خود، اين مد     در هر مدلي، به   
شناسانه به رخدادهاي تاريخي      وشري    ويژه ي  هبنابراين، بايد با زاوي   . سخت و پيچيده است   

اين نگرش، قصد   . ـ نگاه كرد  شده و مضمراند    رون اسناد، پوشيده  كه اكنون بسياري از آنها د      ـ
  دقيـقِ اما در عمل، با توصـيف و تـشريحِ  ها پاسخ دهد،  خواهد به چرايي   تبيين ندارد و نمي   

حـال،  . كنـد    مـي  هاي مبتني بر چرايي تسهيل      ها در ساختاري نظري، راه را براي تبيين         داده
مدلي نظري براي پژوهش در اسناد تاريخي طراّحـي كـرد كـه در آن،                   توان پيش   چگونه مي 

نجيد و از درونِ    شـده را س ـ     تـوان رويـدادهايِ اكنـونْ تـاريخي         نشان داده شود چگونه مـي     
  سازي را استخراج كرد؟  هاي تحليل، نوعي ساده پيچيدگي

  
   اسناد تاريخيي ه دوبار دومتغيره براي خوانشِ مدلِكاربست) شش

 در فرآيند پژوهش تاريخي، بايد اسناد را به سخن گفتن واداشت؛ زيرا، آنها به خوديِ خود               
ترين فعاليت يك زمامـدار   اسي و عاليسي/هاي تاريخي  كوششي هماي تصميم، بن. اند  صامت

توان   بار، مي   يك: توان نگريست    تصميم، از دو سو مي     ي  هبه پروس . ساز است    تاريخ ي  همنزل  به
سـاختار  «تـوان     گيـري اشـاره كـرد؛ و دگـر بـار، مـي              در ساختار تـصميم   » نقش فرد «به  

نقش، به پنج عاملِ    . يمنام   و دومي را ساختار مي     اولي را نقش  . را مطالعه كرد  » ريگي  تصميم
 و مهارت فـردي، و سـاختار نيـز بـه پـنج عامـلِ مقامـات                  ختيارات، نفوذ، مشي  جايگاه، ا 

  . شوند سياستگذار، مقنّن، مجري، نفوذگذار و نخبه منفك مي



  7شماره  ،   مطالعات تاريخ فرهنگي78

  نقش) الف
  تعيينِدهد و  فرد قرار ميگيري در اختيارِ جايگاه فردي، مقام و منصبي است كه نظامِ تصميم 

اي فرادسـت و    ه ـ  يا موقعيت فـرد نـسبت بـه مقـام         فرد در نظام اداري       موقعيت قيقِ د محلِّ
ر آيـد كـه از طريـق دقّـت د     شـمار مـي   به منزلتي در نظام ديواني    يا تعيين مرتبت  فرودست  
هـاي ميـانِ     ها و واكنش    مراتبي و با تكيه بر كنش        سلسله ساخت  صـاحبِ جايگـاه بـا        فـرد 

 قـدرت و ابتكـار   ،اختيـارات فـردي   .شود ها شناسايي مي و بالارتبهها    رتبه  ها، پايين   رتبه هم
دهد يا سيستم بر اسـاس جايگـاهي          تر از خود مي      بالادست به پايين   عملي است كه شخصِ   

اختيـار بـا    . گذارد  را در اختيار او مي     مراتبي كسب كرده است، آن      كه فرد در ساخت سلسله    
قـانون، مرجعيـت، تخـصص،      : شـود   يض مـي  توجه به پنج نوع منبع قدرت به ديگران تفـو         

 فـردي، ايجـاد احـساس مثبـت در ديگـران بـراي              نفوذ. مندانه   فرّه ي تنبيه، و وجهه  /پاداش
 نفـوذ . يا همكاريِ صميمانه بـا او اسـت        فرمان   ي  ه صادركنند پذيري از فرد    اطاعت و فرمان  

 پول، غذا، اطلاعات،    .فردي شكلي از قدرت و متمايز از كنترل، اجبار، زور و مداخله است            
دوستي، مقام و تهديد از جمله وسايلي است كه فرد بـه كمـك آنهـا ديگـران را بـه انجـام            

 اجراي ي هشيو،  فرديشيِم.  اوست و نه خواست خود آنهاكند كه خواست رفتاري وادار مي
 كرد كه  دقّتبايدشده و مصوب است؛ و به اين معناست كه پس از اتّخاذ تصميم،             تعيين امورِ

 قـدرت  مراتبـيِ  گيري و پيامد، مقامات گوناگون در ساختار سلسله          اجرا، پي  ي  هدر سه حوز  
كنند تا ديگران مجاب شـوند كـه          چيني مي   چگونه زمينه بايد ديد آنها    كنند؟    عمل مي چگونه  
 ي  هگان  تسلطّ بر ساخت سه   ،  يا كنار گذاشته شود؟ مهارت فردي     بايد اجرا   شده،    گرفته تصميمِ
 سـازيِ    بـه زبردسـتي و زيركـي در پيـاده           و نيـز،   ، و پيامد اسـت    ،گيري  يم، اجرا و پي   تصم

شود كه  ها و كسب بيشترين منافع گفته مي گيري از كمترين هزينه هاي اخذشده با بهره تصميم
درستي    يا به    كه ديگران يا به آنها فكر نكرده       آيد  دست مي   هايي به   شيوه كاربستنِ  از طريق به  

  . اند گرفتهنهره بآنها از 
  ساختار )ب

هـاي    مـشي    خـطِّ  كننـدگانِ   كـه تعيـين   شـود     گفته مي مقامات سياستگذار، به سياستگذاراني     
. اند و نقـش مـؤثر دارنـد         ها سهيم    سياست تعيينِ افرادي هستند كه در   آنها  . راهبردي هستند 

 كـشور   ي  ههاي راهبردي ادار    مشي  هاي عمومي و خطِّ      سياست ي  هدهند  ها جهت   استراتژيست
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در چارچوب  نهند و نمايند و آيين مي اند كه قانون را برقرار مي مقامات مقنّن، كساني. هستند
سازان بـه      سياستگذاران و چارچوب   ي  هكنندگانِ اراد   گذارند و تدوين     كلّي قاعده مي   سياست

ب  در چـارچو     قـانون  كنندگانِ  شود كه تعيين    مقنّن به افرادي گفته مي    . شكل مكتوب هستند  
، مقامـات مجـري  . انـد  گذاران آنها را ترسـيم كـرده     ِّمشي   كه خط   هستند اي  هاي كلّي   سياست

هاي كلّـي و عـام را     برگرفته از سياستاند كه قوانينِ اند و كساني گذاران  مجريان اوامرِ قانون  
 مجريان، نخبگـان صـاحبِ    . كنند   اجرا مي  شده و مكتوب و مصوب      هاي تدوين   بدر چارچو 
 قدرت اجرايي بدهند يـا آن       هاي مأخوذ   توانند به تصميم     مي ر امر اجرا هستند و    صلاحيت د 

 پـاداش و    ، تنبيه ، تهديد اند كه قادرند با ارعاب،      كساني،  مقامات نفوذ گذار  . را معطّل گذارند  
 تصميم، قـانون    يا مشوق اجراي يك   و سياست كلّي    تطميع، مانع اجراي يك تصميم، قانون،       

قدرت، شايد منصب مهم و    مراتبيِ   سلسله اند كه در ساخت      آنها كساني  و سياست كلّي شوند؛   
 گونـاگون   هـاي  راهكنند و اين نفـوذ را از           مي  عمال نداشته باشند، ولي نفوذ     براي ا  اختيارات

  ادعـايي يـا مفـروضِ      ي  هدليل كيفيات بالقو    اند كه به    كساني،  مقامات نخبه . اند  دست آورده   به
 در ساخت .  برتر در داخل جامعه يا گروه دارند       ي و تمايز، موقعيت   خويش، از جهت تشخصّ   

خـلاف نفـوذگران كـه      (انـد     كه فاقد مقام   شود  به كساني اطلاق مي   اين عنوان    ،ديوانسالارانه
يا امتناع  در جهت تدوين و تداوم      ، ولي صاحبان مقام     )شايد مقام و منصبي هم داشته باشند      

  .نگرند ميه كردار و گفتار آنان باز يك تصميم، قانون يا سياست، 
يكـي آنكـه،    : فـرض اسـتوار شـده اسـت          دو پيش   نقش و ساختار، بر    ي  همدل دومتغير 

زيـرا، اگـر زمامـداران،      .  شناخت تاريخ سياسـي اسـت      ي  هماي   بن »تصميم«گيري و     تصميم
گمـان    ساز بوده و بي      تاريخ محسوب شوند، هرگونه عمل و كردار آنان سرنوشت         كارگزارانِ

  تصميم، پيچيده و چندپايه است و بر خيلِ         جوهرِ ، آنكه  ديگر مبتني بوده است؛  » تصميم«ر  ب
فـرد  :  بـه پـنج پرسـش پاسـخ داد         بايـد سـو،     يـك  از. شـود   ها استوار مـي     عوامل و مؤلفّه  

گيري برخوردار بـوده اسـت؟ فـرد           تصميم  هرميِ گيرنده از چه جايگاهي در ساخت       تصميم
افزون بـر   گيري بوده است؟      تصميمي    عرصهي از اختيارات در     گيرنده داراي چه حد     تصميم

ري براي  گي  تصميمي    عرصه از چه ميزان نفوذ در       گيرنده  موقعيت و مقام شخصي، فرد تصميم     
گيرنده، چگونه با افـراد دخيـل         برخوردار بوده است؟ فرد تصميم     هاي مأخوذ   پيشبرد تصميم 

 ـگيري تصميمي  عرصهدر   براي پيشبرد مقاصد خود، مـشي  ـ و فرودستاناعم از فرادستان    
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هـا، از     يوهگيـري از كـدام ش ـ       گيرنده چگونه و بـا بهـره        كرده است؟ فرد تصميم     و سلوك مي  
 ـ نحو ماهرانـه در فهـم و پيـشبرد كردارهـاي درونـيِ               به هاي پيشيني خود    تجربه  ي  ه منظوم
 ديگـر كـه در      رسـشِ بايست به پـنج پ      سو، مي  ديگر  است؟ از  كرده  استفاده مي  گيري  تصميم

 ها و راهبردگـذارانِ     استراتژيست:  پاسخ درخور داد   ،شوند  سطح تحليل ساختاري مطرح مي    
گيـري در درون       قواعـد تـصميم    نِاند؟ واضـعا    ي چه كس يا كساني بوده     گير  تصميمي    عرصه
ن گيـرا  ريزان و تـصميم      اوامر برنامه  اند؟ مجريانِ   ريزانه چه كس يا كساني بوده        برنامه ساختارِ

ي  عرصه  قوانين و مصوبات در اثرِي هافزايند/ذاران كاهنده اند؟ نفوذگ   چه كس يا كساني بوده    
كـه   ـگيـري    تـصميم ي  عرصه خارج از اند؟ نخبگانِ برنامه و تصميم چه كس يا كساني بوده

اند با گفتار و نوشتار و كردار خود  توانسته توان آنان را صاحبانِ نوعي نيرو دانست كه مي مي
 چه  ـها عمل كنند     تصميم ر جهت اخذ، توقف، ممانعت، يا عدم اخذ، پويايي و جلوبرندگيِ          د

  اند؟ كساني بوده
 هـر  ي هفرض اساسي آن است كه تاريخ چنان آكنده از شواهد متنوع است كه براي اقام     

 ي  همـورخ را از گردآورنـد     آنچـه   . توان مواردي را برگزيد     ، مي اي نتيجه دعوي و گرفتن هر   
هاي تـاريخي، كثـرت       در پژوهش .  كلّي است  گيريِ  سازد، نتيجه   يات تاريخي متمايز مي   واقع

 ء زمـان و تـاريخ بايـد اجـزا          تمـايزِ  براي شناخت . ها، دردسرآفرين است     داده نظمِ  بالقوه بي 
. ها، معنايي به آنها بخشيده شـود      ي و با تعيين روابط ميان آن      بند  گوناگون، جداسازي و طبقه   

اي انبـوه و نـامتنظم از         ، زمان با تاريخ متفاوت اسـت؛ زيـرا، زمـان، تـوده            سو  يك پس، از 
هايِ گوناگونِ آشفته، براي بازسازي معنا، نوعي نظـم و   هاست؛ ولي، تاريخ از ميان داده     داده

 را روي   ي سـاختاردار  چـارچوب  ديگرسو، براي فهم تاريخ، لازم اسـت         خواهد؛ از   انتظام مي 
   1.نظر رسد، تحميل كنيم اي آشفته به  تودهستتوان يچيزي كه در غير اين صورت م

  

  هايي از اسناد تاريخي نمونه) هفت
 نقـش و    ي  ه دومتغيـر   مـدلِ  هرو كاربـست  نشان دادن اينكه اسناد تاريخي چگونه از ر       براي  

  . شود شمار اسناد موجود آورده مي شوند، چند نمونه از ميان بي سخن واداشته مي ساختار، به
                                                            

ي رؤيا    ، ترجمه هاي باستاني مدرن و پست مدرن     تاريخ چيست و چرا؟ دورنما    ،  )1379(بورلي ساثگيت،   . 1
  . 31ـ30منجم، تهران، نگاه سبز، صص
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شـهر داده بـود    الـسلطنه در  اول كاغـذ زيـادي از نايـب   . زيادي بود خوانديم  كاغذ  «. 1
بعـد كاغـذ    . خوانـديم . مشيرخلوت آورده بود سپرده بوديم به آقا دايي كه ما را خفـه كـرد              

الـسلطنه و از      بـاز پاكـت از نايـب      . آن را هم تمـام كـرديم      . السلطان داشت   زيادي هم امين  
  پادشـاه   پركـاريِ  ي دهنـده  ننـشا  ( 1».آنهـا را خوانـديم    . نـد السلطان هي دوباره آورد     امين

 قدرت سياسي، نبـود بوروكراسـي، نبـود         شدنِ  كارها به او، شخصي   ي    همهقاجاري، ارجاع   
  .) قدرت در نظام پادشاهيي هشد  و فردي هگذار، و ساختار اقتدارگرايان مقامات سياست

داند خاكپاي همـايون عـرض        اين غلام به اعتقاد خود هرچه عرض است چنان مي         «. 2
بـه  . مثلاً هرچه عرض و داد مردم است فدوي مداخله ندارد رجوع به ديوانخانه است             . شود

 شهر ي  هآنچه روزنامچ . كرّات عرض كرده و به آنها سپرده كه خاكپاي همايون عرض نمايند           
 همـه   هاست  كتابچه. نويسد حضور همايون بياورند     همان كه نزد من آوردند همان ساعت مي       

هـا    حساب گذشته است به دفتر خبر كردم همان كه سـند خـرج            . رسانند  به نظر همايون مي   
روزنامچه و اوضاع . تمام شد و بناي نوشتن مفاصا حساب شد بياورند حضور عرض نمايند 

ام كـه هرچـه       قشون است خود شاهد مثلاً به كرّات به محمودخـان و آجودانباشـي سـپرده              
 همـايون   ي  هصح  يك فرماني و برات نيست كه بي      . شود  ض مي شود خاكپاي همايون عر     مي

آورنـد    بگذرد و از ولايات هر كاغذ برسد اكثري نخوانده و باقي خوانده حضور همايون مي              
. شود  رسد اگر پسند فرمودند فرستاده مي       شود حضور همايون مي     و هر چه جواب نوشته مي     

رسـد؟    نظـر نمـي     ل كاغذ يا جواب بـه     يكي است اص    رسد كدام   ها مي   كاغذهايي كه از ايلچي   
مقامـات    ي    همـه  وا ي دهنـده  نـشان ( 2».كارهاي ولايتي و دولتي همين است كه عرض شـد         

  .) سياسي و اداري از استبداد شاهيي هرتب عالي
تنهـايي چـه      واضح است يك نفر آدم اگر افلاطون و اسكندر و نـاپلئون باشـد بـه               «. 3
خانـه دارم و   ام و چنـدين وزارت      ن مجالس قرار داده   من با وجودي كه چندي    . تواند بكند   مي
ام هنوز ثلث و ربع خيـالاتي كـه در            آوري عقلا و وزراء كرده       اين زمان جمع   ي  هقدر انداز   به

                                                            
كوشــش  ، بــهشــاه در ســفر ســوم فرنگــستان روزنامــه خــاطرات ناصــرالدين، )1373(شــاه،  ناصــرالدين. 1

  . 335محمداسماعيل رضواني و فاطمه قاضيها، كتاب سوم، تهران، سازمان اسناد ملي ايران، ص 
  . 337، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صخان اميركبير زندگي ميرزا تقي، )1360(ي، حسين مكّ. 2
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اول كاري كه بر شما لازم است فكر نوكر         . نظم كارها دارم به عمل نيامده و اجرا نشده است         
ها حالا مثل سـيمرغ   د اين نوع نوكرها و آدم اما بسيار افسوس دارم كه وجو     . است و كاركن  

كـردم    من اوقاتي كه در سن شما بودم خيال مـي         . و كيميا شده است و مشكل به دست بيايد        
توانم بكنم و نظم بدهم و از پيش ببـرم و محتـاج بـه وجـود                كه به تنهايي همه كارها را مي      

كند با     كارها را نوكر خوب مي     فهمم كه همه خبط بوده است و        اما حالا مي  . نوكر قابل نيستم  
 دسـتگاه   بـودنِ   همراه تهي    بوروكراتيك به  نظميِ   بي ي دهنده نشان (1».تقويت آقا و صاحبكار   

  مقامـات تأثيرگـذار در سيـستمِ       نـشدن توليدصلاحيت كه منجر بـه        افراد صاحب ديواني از   
  .)شود  كشور ميي هادار

شنوم   باز مي . ه بودم مرتكب نشوند   چند سال قبل دو رسم قبيحي بود كه قدغن كرد         «. 4
آورد جلو براي قرباني، شاطر گاو او را  اولاً در هر گاوي كه رعيت مي   . شوند  كه مرتكب مي  

بخـصوصه از شاطرباشـي التـزام       . بـرد   آورند فراّش مي    برد هرچه هم گوسفند مي      گرفته مي 
و شاطر در مزرعه و آق      ديروز و امروز هرقدر گا    . گرفته بودم كه از رعيت گاو او را نگيرند        

بابا و بين راه گرفته باشد الان از شاطرباشي گرفته بده چند نفر غلام ببـرد بـه صـاحبانش                    
و التزام از شاطرباشي الان بگيـر بعـد از ايـن يكـي گـاو بگيرنـد،                  . داده قبض بياورد، البتّه   

 سياسـي    قدرت اداري و   ي  هشد  شخصي ساختارِ بسيار    ي اركنندهنمود (2».هزارچوب بخورند 
ها هم پادشاه دخالت نمايد؛ وانگهي، فساد اجتماعي  ترين زمينه است كه لازم است در جزيي

  .)نماياند را نيز مي
توان نوشت از     اين اوضاعي كه براي رفتن فرنگ ما فراهم آمده بود در حقيقت نمي            «. 5

 عـرض   كردي يك جـور     كس را نگاه مي    هر. بس از بيرون و اندرون كار سر ما ريخته بود         
گفت يكي    كرد يكي چرند مي     داد يكي عرض مي     رفتيم يكي عريضه مي     گوشه مي  هر. داشت

روزي سـه هـزار كاغـذ و بـرات و فرمـان صـحه               . شد  خواست، ديگر آدم ذلّه مي      انعام مي 
 ـ. صبح برخاستيم رخت پوشيده رفتم بيرون ديدم محشر كبـري اسـت           . گذاشتيم  مي  ي  هعمل

                                                            
، ج دوم، تهران، دهخـدا،      سواد و بياض  : ، در »شاه  ْخطّ مهم از ناصرالدين     سه دست «،  )1349(ايرج افشار،   . 1

  . 363ـ362صص 
  . 140ـ136، صص25، ج )1365 (زمين فرهنگ ايران. 2



 83  هاي تاريخي  مند اسناد در پژوهش بازخوانيِ نيت

وزير خارجه را خواسته بوديم از شهر آمده بـود  . ي بودندخواست كس را كه مي خلوت و هر  
. السلطنه از شهر آمد با يك خروار كاغذ         او رفت نايب  . با او خيلي كار داشتم فرمايشات شد      

هـاي او را هـم نشـستيم داديـم بعـد              جـواب . السلطنه آمد با يك خروار كاغذ       او رفت امين  
ها هم يك خروار كاغذ داشتند خوانديم و جواب الملك از شهر آمدند آن     السلطان و امين    امين
 شـاه و    كـارگيِ   و همـه   ساختاري در تـاريخ قاجـاري         انفكاك نبود ي دهنده نشان (1».داديم
  .)منصبان  ديگر صاحبكارگيِ هيچ

سعيد حاضر نمود از نظر  خان را امروز ميرزا خان و سام   قلي  جواب كاغذهاي عباس  «. 6
. راسـان در جـوف عريـضه حـضور همـايون فرسـتادم            نوشتجات خ . گذرد  اقدس اعلي مي  
. خان كه به نظر همايون برسد خان سرهنگ را فرستادم با كاغذهاي شفيع علي كاغذهاي شيخ

ديگر مسوده حدود تمام بود فرستادم كه       . اي نوشتجات از خراسان رسيده بود، فرستادم        پاره
اين مرد يعني به اصلاح     .  ببرند ملاحظه فرموده زودتر مرحمت نمايند كه بدهد نوشته تا شام         

او و او دسـت از آنهـا نخواهـد     جا دست از قم هستند آني مفسدين اين الممالك تا در صدر
چه حالا سه كاغذ از قم رسيده بود، فرستادم به نظر مبارك برسد ببيـنم حكـم                   چنان. كشيد

 و بدون حكـم و      اند  همه منتظر پادشاه   (2» عالم روحنا فداه در حقّ او چيست؟       ي  همحكم قبل 
رود؛ نمودي از سـاختار پاتريمونيـالِ         فرمان او حتّي در امور ريز و جزيي، كاري پيش نمي          

  .)افراطي
صـدد انجـام فرمايـشات    وب مانده وارد نظاميه شدم و فـوراً در      ساعت به غر   چهار«. 7

 ملوكانـه از قـرار منـي    ي ههمايوني برآمدم، قرار نرخ نان سنگك را بر حـسب ميـل و اراد    
طـوري كـه فرمـايش خـسروانه بـود            خـان را بـه      محسن  شاهي قرار دادم، تلغراف حاجي      هد

سعدالدوله و ساير رؤساي قـشوني را اخبـار      حاجي خانه و   فرستادم، ناصرالملك و اميرتوپ   
شب در نظاميه حاضر شوند تا قرار اردوهاي تهران و خراسان و عدد افواج               ام كه فردا    كرده

الدولـه در بـاب تعيـين         تلغرافي از مؤيد  . عرض خاكپاي مبارك برسانم   آنها را معين كرده به      

                                                            
  .35 و 33، كتاب يك، صفحات  ناصرالدين شاه در سفر سوم به فرنگستاني خاطرات روزنامه.1
، هاي اميركبير به انضمام رساله نـوادرالامير        نامه،  )1371(،  )كوشش، تصحيح و تدوين     به(داود    سيدعلي آل . 2

  . 129 و 113ـ112 و 73ـ72تهران، نشرتاريخ ايران، صفحات 



  7شماره  ،   مطالعات تاريخ فرهنگي84

 ي حاكم زهاب و غيره رسيده بود تقديم حضور مبارك نمودم و جوابي مطابق اوامر شفاهيه              
 شـود    قـدرت، مجبـور مـي      ي  هشـد   شاه در نظام شخـصي     (1».شاهنشاهي روحنافداه نوشتم  

  .)  مستقلّ و كارآمدرانِگزا پرورد و نه سياستبالدوله بخواهد و  حاجب
. نويسم كه برّه و جوجه و يونجه و كاه نبايد از رعيت بيچاره مطالبه كنيد                صريح مي «. 8

كنم، اگر هر چيـزي از رعيـت          مؤاخذه مي ) سردار كل (خدا قسم شنيدم مطالبه شود از تو          به
ديواني فاسد است  توان انتظار داشت؛ دستگاه      نمي از بوروكراسي ( 2».گيريد با پول بخرند     مي

تصميم بگيرد و خود مواظبت نمايد كه پس از اخـذ     شاه بايد    در نظام پاتريمونيال،      هم و باز 
  .) قضاييهي ههم مجريه است، هم مقننّه، و هم قو. دهد تصميم چه رخ مي

سـردتر از      شما واقعاً ما را متـأثرّ و دل        ي  ههاي شبان   اشرف صدراعظم عريضه    جناب«. 9
قربان  شنويد همه را بله رسيد و فرمايشات ما را مي روزها كه به حضور مي   . كند همه چيز مي  

هـا كـه بـه انـدرون          كنيم كارها درست شده، شـب       گوييد و ما خيال مي      شود، مي   اطاعت مي 
. ايـم   دهند كـه سرتاسـر خـلاف مطـالبي اسـت كـه مـا فرمـوده                  آييم عريضه شما را مي      مي

شهر تاريخي هرات محاصره شده     . باشد   كمك ما مي   السلطنه در نزديكي هرات منتظر      حسام
فرمـاييم    و ما به شـما امـر مـي        . كنند  و ايرانياني كه در شهر سكني دارند از داخل كمك مي          

مهمات لازم دارد و جنگيـدن       نويسيد اردو مخارج و سرباز و       سرباز و پول بفرستيد شما مي     
خواهد   انيم اردو پول و مهمات مي     د  مگر ما نمي  . با دولت بزرگي مثل انگلستان صلاح نيست      

گيرد؟ اين مهمات كه از قديم بود و          پس دولت سرباز و ماليات از مردم براي چه روزي مي          
كجا مصرف شده است؟ روزي كه پدر تاجدار ما مرحوم و ما             در زمان امير تدارك شده در     

رحمت كند ما   مملكت نبود شخص امير كه خدايش        ديناري در تبريز نداشتيم و مركزيت در      

                                                            
، تهران، سازمان اسـناد ملـّي ايـران، صـفحات      ها  ومت سايه حك،  )1372(،  )به كوشش (محمدرضا عباسي   . 1

كوشش   ، به شاه در سفر اول فرنگستان      روزنامه خاطرات ناصرالدين  ،  )1377(شاه،    ؛ ناصرالدين 259 و   56ـ55
ي سلطنت    ايران در دوره  ،  )1372(اصغر شميم،     ؛ علي 13فاطمه قاضيها، تهران، سازمان اسناد مليّ ايران، ص         

  . 327 و323ن، علمي، صفحات ، تهراقاجار
: ، در » هجـري قمـري    1310ـ ـ1278:شـاه و امـور آذربايجـان          ناصـرالدين «،  )1356(منصوره اتحّاديه،   . 2

، ج سـوم، تهـران،      هاي هفتمين كنگره تحقيقات ايراني      مجموعه سخنراني ،  )كوشش  به(محمدرسول درياگشت   
  . 459 و 457ـ456دانشگاه مليّ ايران، صفحات 
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مركزيت به پايتخت داد  را برداشت و به تهران كه رسيديم نصف كارها را در راه تمام كرده و
انـداز    خزانـه بـراي روز مبـادا پـس         داد و مبلغي هم در      و مرتباً مخارج دولت را هر ماه مي       

 ها جنگي نداريم اما راضـي       آن اصلاحات چه شد؟ پول ما كجا رفت؟ ما با انگليسي          . داشت
چـرا  . فرمايش گوش گيريم و قسمتي از مملكت را جدا سازيم           شويم هر روز خرده     هم نمي 

وقتي سـفير  . زدند تشرها را نمي   و  نداشتند و اين توپ    در زمان صدارت امير اين توقّعات را      
شد، البتّه وقتي آنها ببيننـد صـدراعظم شـاه            شد به زانو در مقابل ما خم مي         آنها شرفياب مي  

خواهند و ديگر مردم ايران شاه و صدراعظم لازم           ترساند تا اصفهان را هم مي      خودش را مي  
ما حاضريم جـواهرات سـلطنتي را كـه         . نويسيم گوش ما را خسته نسازيد       اكيداً مي . ندارند

براي چنين روزها ذخيره شده بفروشيم و شخص خودمان به هرات رفته در اردوي سـردار                
 1.الـسلام  و وانيد بمانيد و خـدمت كنيـد و الّـا   ت  اگر مي .السلطنه سربازي كنيم    خودمان حسام 

)   دلتنگ مي اميركبيرشاه      داند كه در نبود بايـد در تمـام    اوسـت كـه    نظم و انتظام، اين خـود
  .) نظام شاهي سرك بكشد و دستور صادر كند به درونِها زمينه

و بعـد از    شـود     شـويد كـه چـه واقـع مـي           روز از حال شهر چرا خبردار نمي       هر«. 10
شود و چه  خانه و مردم و اوضاع ولايات چه خبر مي فرمايند؟ از در استحضار چه حكم مي

انتظـام    بـي  (2»فرمايند؟ قورخانه و توپي كه بايست به استرآباد برود، رفت يا نـه؟              حكم مي 
 نشستن فـرد بـه جـاي    م و نسق در برقراري امنيت جامعه و  دستگاه ديواني و نبود نظ     بودنِ
  .)نظام

مستدعي . كاغذهايي هم تازه از خراسان رسيده بود فرستادم به نظر مبارك برسد           «. 11
است كه اگر حالت وجود همايون مقتضي شود در ميان كالـسكه ملاحظـه فرمـوده مـسترد                  

 امور به دست اميركبيـر و       بخشيِ  نمودي است از انتظام    (3».دارند كه زود به ميرزاسعيد برسد     
  .) او در سراسر قاجاري ه سلوك تكرارنشدي هشيو

                                                            
، 1373، زمـستان    16، شماره پياپي  4، دفتر 4، سال گنجينه اسناد ،  »غروب امير «،  )1373(رسلوند،  حسن م . 1

  . 62ص 
  . 105، ص ي نوادرالامير هاي اميركبير به انضمام رساله نامه. 2
  . 89، ص همان. 3
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قدر ده دقيقه بيرون تشريف آورند، اگر         اگر در اندرون كاري ندارند استدعا دارم به        «.12
  .) اميركبيركاريِنمودار پر( 1».شااالله احضار خواهد فرمود قرق هم باشد ان

 ديگر  ي  هخواهيد از اين دروازه شهر برويد و از درواز          تركيب غريبي شنيدم كه مي    «. 13
نمودي است از سلوك اميركبير با پادشـاه و          (2».راستش حركت درستي نيست   . يرون آييد ب

  .)تربيت شاه جوان براي زمامداري
خـدا زحمـت سـگ        اما امروز تا دو ساعت به غروب مانده در حساب طهران به           «. 14

كشيدم، به نمك سركار همايون كه اگر حال و خيال داشته باشم از بس كه خـسته و كـسل                    
شـدت درد     سرم بـه  . شود  هستم، اين غلام را احضار فرموده بودند به دو جهت شرفياب نمي           

 عالم روحنـا    ي  هكند شب را تا نزديك صبح نخوابيده و حالا در خانه مشغول نوكري قبل               مي
 اميركبير با پادشاه و تربيـت شـاه جـوان           آورِ  نمودي است از سلوك اعجاب     (3».فداه هستم 

  .)براي زمامداري
دعلي      ي  هديشب بند . قربان خاكپاي همايون شوم   «. 15 خـان    كمتـرين هـم از ميرزامحمـ

     روس امروز شرفياب حضور همايون خواهند شد       ي  هشنيدم كه جناب وزيرمختار دولت بهي  .
اما استدعا دارد اگر ديـدن اسـت اميـدوار          . اما نفهميدم كه مطلب دارد يا ديدن محض است        

ايند كه اگر بعد از انتها مطلبي در جواب و سؤال لازم شـود و        است چنان مكالمه نمايند فرم    
و اگر مطلب عرض نمايد اميدوار است كـه         . فدوي بگويد كه حكم همايون است باور نمايد       

عين آرامي و ملايمت بفرماينـد كـه بـسيار مستحـسن             هاي حساب درست در     چنان جواب 
 يت شـاه جـوان بـراي زمامـداري،        و ترب نمودي است از سلوك اميركبير با پادشاه         (4».شود
  .)گيري از مهارت فردي در راه كارسازتر نمودن اختيارات فردي همراه بهره به

دانـستم، امـا      كارگزار خارجه، حقيقت اين است من شما را با كفايت و درايت مي            «. 16
 با  تلگرافي در باب سربازها ديروز به شما كردم جوابش آن بود كه شما نوشته بوديد كه من                

رسـمي را داريـد؟ مـن منظـورم           شما كدام لباس نيمـه    . رسمي رفتم آنها را آوردم      لباس نيمه 
جا   اطلاّع صحيح است كه جهت حركت اين سربازها چه بوده، از كي شكايت داشتند، به آن               

                                                            
  . 79ـ78، صص همان. 1
  . 69، ص همان. 2
  . 171 و 121، 87، صفحات همان. 3
  . 156ـ155، صص همان. 4
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تلگـراف مـرا    . دهيـد   طور جواب مي    شما آن . اند  محرّك خارجي داشته  . اند  چه شده كه رفته   
نمـودي اسـت از پيونـد ناكارآمـد ميـان مقامـات        (1».راف جواب بـده   درست بخوان بالاط  

  .) قاجاريي هگير و مقامات مجري در نظام آشفت تصميم
اي از نوكري و رضاي شما        علي كه تا جان دارم ذره       خدا به ولاي مرتضي     خدا به   به«. 17

هـا    اين حرف . آيمدانم كي بد كرده تا به مقام سؤال يا اذيت بر            خدا من نمي    به. دست برندارم 
نمايند كه شما را به سر غيرت بياورند تا كار خراب شـود و الّـا مـن                    را براي آن عرض مي    

روم كه خدانكرده خدانكرده بـراي شـما در دنيـا خفّـت               شااالله در نوكري طوري راه نمي       ان
 ـ      نمودي است از سلوك مقامات تصميم      (2».حاصل شود   واهمـه از    ي  هگير و مقنّن در هنگام

 شخـصي   ي  ه ديگرْ مقامات اداري در نزد پادشاه در يـك نظـام متّكـي بـر اراد                چينيِ  سخن
  .)پادشاه
خيلـي     خورسـندي شـد، خيلـي      ي  هاندم، بسياربسيار ماي  وخان را خ    تلگراف ملكم «. 18

خوبي اختراع     تفنگ خيلي . خان را خواسته بودم آمد      ميرزاملكم. تمجيد از كارداني او بكنيد    
ولي . زد  خيلي هم حرف مي   . اند پيشكش آورده بود     ه تازه درست كرده   جديد ينگ دنيا را ك    

نه او فهميد چه عرض كرد و نه        . كرد  فهميدم كه چه عرض مي      من از شدت دردسر هيچ نمي     
شـده در نظـام       نـصرِ گـم   هاي پيـدايشِ ع     نمودي از نخستين نشانه    (3».من فهميدم چه گفتم   

  .)بين  آيندهدارِ مه يعني، مقامِ سياستگزارِ برناسياسي ايران،
از دول فرنگـستان صـد معلّـم و محاسـب و     . كرور پول بگيريد  از فرنگستان صد  «. 19
منصب را    اين صد نفر معلمّ و صاحب     . منصب و اكونوميست و ادمينيستراتور بخواهيد       صاحب

 دولـت را    ي  هكلّ شـقوق ادار    ها و   خانه  در تحت ده نفر وزير ايراني مأمور نماييد كه وزارت         
از ممالك فرنگستان بيست كمپاني بزرگ به ايران دعـوت          . افق علوم اين عهد نظم بدهند     مو

كرور ديگر به ايران بياورند و مشغول شـوند بـه آن             نماييد و به آنها امتيازات بدهيد كه صد       
هـا و بـه       به راهنمايي ايـن اكونوميـست     . احداثات معظم كه در زبان فارسي اسم هم ندارند        

                                                            
  . 388ـ387، صصها حكومت سايه. 1
  . 180ـ179، صص ...هاي اميركبير نامه. 2
گزيده اسناد سياسي ايـران و عثمـاني دوره         ،  )1369(،  )گردآورنده(واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه       . 3

  . 471المللي، ص  ، ج دوم، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بينقاجاريه
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در هر يـك از ممالـك   . هاي ايران را از چندين جا شروع كنيد   آهن  ها راه   توسط اين كمپاني  
هـا و     معـادن و آب   . هاي زراعت بسازيد    هاي ملكي و بانك    هاي تجاري و بانك     ايران بانك 

 1.كـار بيندازيـد   هاي ايران را موافق همان اصول كه در جميع دول معمـول اسـت بـه               جنگل
 يعنـي،   شده در نظام سياسـي ايـران،        نصرِ گم يشِ ع هاي پيدا   نمودي است از نخستين نشانه    (

  .)بين  آيندهدارِ مقامِ سياستگزارِ برنامه
اين تلغـراف   . پرست باشد   ممكن نيست ناصرالملك شريك اعتقاد اين قوم گوساله       «. 20
ميرشكار آمد  . ها را هم با خود برده است        الدوله است كه خودش رفته و جمع سركرده         انيس

گويد اگر شاه صدراعظم را در آستين خود بخواهد حفظ نمايد             دوله مي سعدال  و گفت حاجي  
داند كه من عجالتـاً از حالـت خـود            خدا مي . آورم  هاي او را درمي     هايم چشم   من با انگشت  

اگـر  . نمـايم  كـنم و رفـع خـستگي مـي     ام و در خارج تماشا مـي     آسوده نشسته . تشكر دارم 
ي   درباره. ن خيال مراجعت از فرنگستان نداشتم     كس نداند شما خوب اطلاّع داريد كه م        هيچ

ليكن خير نبينند كه ملّت را در انظـار اروپـا ضـايع و              . من خوب كردند و مرا آسوده كردند      
مـن  . رسوا و خارج از استعداد مدنيت قلم دادند و ثمر سفر به اين خوبي را به هـدر دادنـد                   

گير و مقنّن و مجـري        ك مقامات تصميم   سلو ي دهنده نشان (2».آنها را قلباً عفو نمودم    ي    همه
 ديگرْ مقامات اداري در نزد پادشاه در   چينيِ   آشفتگي و واهمه از سخن     ي  هو متنفّذ در هنگام   

  .) پادشاه شخصيِي هيك نظام متّكي بر اراد
  

  گيري نتيجه
 كـساني و در محيطـي        را هـا   تصميم. سياسي است / زندگيِ تاريخي  تصميم، جريان اصليِ  

توجه  ر ساختار، به شكل و ماهيت تصميم       نقش، و گاهي از منظ     ي  هاهي از زاوي  گ. گيرند مي
 پديدار شده اسـت،     وحوش همان واقعه    دهايي كه در حول   واقعه يك چيز است، سن    . دشو مي

د اسـت؛   اسناد رخـدا واداشتنِ سخن  پژوهشگرِ تاريخ، براي فهم واقعه، نيازمند به. چيز ديگر 
كند توانسته باشد نشان      نگارنده گمان مي  .  پيشيني است  يا هوار حنقشه و طر  اين كار نيازمند    

سخن واداشت و     توان اسناد صامت را به      ساختار، مي  / نقش ي  هدهد با كاربست مدل دومتغير    
  .تاريخ را بهتر درك كرد

                                                            
  . 100، تهران، نشرني، صالدوله خان ناظم ندگي و انديشة ميرزاملكمز، )1376(االله اصيل،  حجت. 1
  .91، صها حكومت سايه. 2
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    و مĤخذمنابع
،  نوادرالامير ي  همام رسال هاي اميركبير به انض     نامه،  )1371(،  )كوشش، تصحيح وتدوين    به(داود، سيدعلي     آلـ  

  . تهران، نشرتاريخ ايران
ج ،   مقالات همايش اسناد و تـاريخ معاصـر        ي  همجموع: در،  »سند و تحليل  «،  )1381(زاده، حسن،     ابراهيمـ  

  . 33ـ25 صصي اسناد تاريخي وزارت اطلاّعات،  مركز بررستهران،سوم، 
: ، در » هجـري قمـري    1310ـ ـ1278 :آذربايجـان شـاه و امـور        ينناصـرالد «،  )1356(اتحّاديه، منصوره،   ـ  

، ج سـوم،   تحقيقـات ايرانـي  ي ههاي هفتمين كنگـر   سخنرانيي همجموع، )به كوشش (محمدرسول درياگشت   
  . 464ـ451تهران، دانشگاه ملي ايران، صص

 احمد پوراحمد و علـي  ي ه ترجمهاي تحقيق كيفي در علوم اجتماعي، روش ،)1384(استربرگ، كريستين،  ـ  
 . ماعي، يزد، دانشگاه يزدش

  . ني  نشر محمدي، تهران،  احمد گلي ه، ترجم تاريخي هدرآمدي بر فلسف، )1382(استنفورد، مايكل، ـ 
  . ، تهران، نشر نيالدوله خان ناظم  ميرزاملكمي هزندگي و انديش، )1376(االله،  اصيل، حجتـ 
، ج دوم، تهـران، دهخـدا،       سواد و بيـاض   : ، در »شاه  ينسه دستخطّ مهم از ناصرالد    «،  )1349(افشار، ايرج،   ـ  

  . 368ـ361 صص
 مقالات همايش اسـناد و       مجموعه :در،  »نگاري معاصر   اهميت اسناد در تاريخ   «،  )1381(اكبر،    اكبري، علي ـ  

  . 226ـ223، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاّعات، صص تهرانج اول، ، تاريخ معاصر
 حسن پاشاشـريفي و نـرگس       ي  ه، ترجم هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري        روش )1381(بست، جان،   ـ  

  . طالقاني، تهران، رشد
 . حسن چاوشيان، تهران، نشرنيي هترجم  ، هاي اجتماعي طرّاحي پژوهش، )1387(بليكي، نورمن، ـ 

 .ان، نشر ني هوشنگ نايبي، تهري ه، ترجم انجام تحقيقات اجتماعيي هنحو، )1386(ترز،   بيكر، ـ 

  . ، شيراز، نويد شيرازنگاري تاريخ و تاريخ، )1376(تاجبخش، احمد، ـ 
  .  خوارزمي حسن كامشاد، تهران،ي ه، ترجممورخ و تاريخ، )1370(آرنولد،  بي،  توينـ 
  .، شيراز، نويد شيرازروش تحقيق با تأكيد بر تاريخ، )1385(ثواقب، جهانبخش، ـ 
 .، تهران، سازمان سمتاي بر روش تحقيق در علوم انساني مقدمه ،)1384(نيا، محمدرضا،  حافظـ 

 .، تهران، ساوالانهاي تحقيق در علوم رفتاري روش، )1387(زاده، رمضان،  حسنـ 

 ـ،  »روش كار با اسناد خطيّ    «،  )1372(اكبر،    خانمحمدي، علي ـ   ، دفتـر اول، بهـار      3، سـال     اسـناد  ي  هگنجين
  . 97ـ86، صص 1372

، تهران، دفتر مطالعات    گيري در سياست خارجي     تجزيه و تحليل تصميم   ،  )1375(، محمدحسين،   خوشوقتـ  
  . هالمللي وزارت امور خارج سياسي و بين

 .تهران، ويرايشويراست چهارم، ، تربيتي  شناسي و علوم روش تحقيق در روان، )1385(دلاور، علي، ـ 

  . خسرو اسدي، تهران، امير كبيري ه، ترجمهاي علوم اجتماعي روش، )1375(دوورژه، موريس، ـ 
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 سـال اول،    مطالعـات تـاريخي،   ،  »نكـات اساسـي در تحقيقـات تـاريخي        «،  )1367(دياني، محمدحسين،   ـ  
  . 168ـ159، صص 1368، تابستان 2 پياپي ي ه، شمار2 ي هشمار

، 8ـ ـ5هـاي   ، شماره 3، سال   هاي تاريخي   پژوهش،  »معرفت تاريخي «،  )1379(السادات، سيدحسين،     رئيسـ  
  . 208ـ199، صص 1379 زمستان بهار و

  .  اميركبير ، تهران،تاريخ در ترازو، )1370(كوب، عبدالحسين،  زرينـ 
 رؤيـا  ي ه، ترجممدرن تاريخ چيست و چرا؟ دورنماهاي باستاني، مدرن و پست        ،  )1379(ساثگيت، بورلي،   ـ  

  .منجم، تهران، نگاه سبز
 تهـران،   ،)اصـول و مبـاني     (ج اول  هـاي تحقيـق در علـوم اجتمـاعي،          روش،  )1385(سـاروخاني، بـاقر،     ـ  

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، تهـران، پژوهـشگاه     )ها و فنون    بينش(ج دوم    هاي تحقيق در علوم اجتماعي،      روش ،)1386( . .ــــــــــ
 .ساني و مطالعات فرهنگيعلوم ان

 . ، تهران، قومسالملل شناسي در علم سياست و روابط بين روش، )1384(رضا، سنجابي، عليـ 

 تهران، دفتر مطالعـات     گيري در سياست خارجي،     هاي تصميم   مباني و مدل  ،  )1376(زاده، سيدحسين،     سيفـ  
  . المللي وزارت امور خارجه سياسي و بين

  . ، تهران، علمي سلطنت قاجاري هايران دردور، )1372(اصغر،  شميم، عليـ 
 :، در »هاي سياسي و تـاريخي      ر پژوهش  كاربرد اسناد و مدارك د     ي  هشيو«،  )1369(الاسلامي، جواد،     شيخـ  

  . ، تهران، كيهانافزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجارالاسلامي، جواد،  شيخ
  . ، تهران، سازمان اسناد مليّ ايرانها حكومت سايه، )1372(، )كوشش به (عباسي، محمدرضاـ 
ت و چگـونگي طبقـه      «،  )1381(عقيلي، نوراالله،   ـ   : ، در »بنـدي و جـرح و تعـديل در اسـناد تـاريخي              اهميـ

، مركـز بررسـي اسـناد تـاريخي وزارت          تهـران ج اول،   ،   مقالات همايش اسناد و تاريخ معاصـر       ي  همجموع
  . 109ـ101اطلاّعات، صص 

 . ، تهران، پيام پويار علوم انسانيهاي تحقيق د روش، )1387( صفرزاده، حسين، اكبر و فرهنگي، عليـ 

  . ، تهران، سازمان سمتاي بر شناخت اسناد آرشيوي مقدمه، )1377(رضا،  فدايي عراقي، غلامـ 
 . 140ـ136، صص25، ج )1365 (،زمين فرهنگ ايران ـ

 .  هادي جليلي، تهران، نشر نيي ه، ترجمدرآمدي بر تحقيق كيفي، )1387(فليك، اووه، ـ 

  .، تهران، انجمن آثار مليّي بر شناخت اسناد تاريخيا مقدمه، )1350(گير،  مي، جهانمقا قائمـ 
االله فراهاني و حميدرضا عريضي،        حجت ي  ه ترجم   ،هاي پژوهش در علوم رفتاري      پايه ،)1386(كازبي، پل،   ـ  

 .تهران، نشر روان

 مقالات همايش اسـناد  ي همجموع : در،»نگاري تاريخي كاركرد اسناد در واقعه   «،  )1381(كاظمي، محسن،   ـ  
  . 223ـ213 صص ،، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاّعاتتهرانج دوم، ، و تاريخ معاصر

  . اختران اكبر مهديان، تهران،   عليي ه، ترجممفهوم كليّ تاريخ، )1385(كالينگوود، رابين جورج، ـ 
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 عبدالحـسين   ي  ه، ترجم ـ در علـوم اجتمـاعي    روش تحقيـق    ،  )1386(كيوي، ريمون؛ كامپنهود، لـوك وان،       ـ  
 . گهر، تهران، توتيا نيك

ي و كيفـي در علـوم تربيتـي و                روش ،)1387(گال، مرديت؛ بورگ، والتر؛ گال، جويس،       ـ   هاي تحقيـق كمـ
تهران، سازمان سمت و دانشگاه شهيد      جلدهاي اول و دوم،      احمدرضا نصر و ديگران،      ي  ه، ترجم شناسي  روان
 .بهشتي

 علـي پارسـاييان و سـيدمحمد        ي  ه، ترجم روش تحقيقي كيفي   ،)1386(من، گرچن،     ، كاترين؛ راس  مارشالـ  
 . هاي فرهنگي اعرابي، تهران، دفتر پژوهش

زيـر   ( سـاماران، شـارل  : اقدس يغمايي، دري ه، ترجم»نويسي   تاريخ ي  هحرف«،  )1375(مارو، هنري ايرنه،    ـ  
  . 371ـ295قدس رضوي، صص  مشهد، آستان و چهارم، جلدهاي سوم، هاي پژوهش در تاريخ روش، )نظر
، ترجمـه لـيلا     تحليل تجربي : هاي تحقيق در علوم سياسي      روش ،)1385( ريچ، ريچارد،    مانهايم، يارول و  ـ  

 . سازگار، تهران، مركز نشر دانشگاهي

ت آن در اثبـات     و اهمي اسناد  «،  )1377( ،  )تهيه و تنظيم  ( ؛ فياضي، عمادالدين  )گفتگو با  (مجتهدزاده، پيروز ـ  
، پـاييز و زمـستان      32 و   31هاي پيـاپي     ، شماره 4 و   3 ، دفتر    8، سال   گنجينه اسناد ،  »هويت ملي و تاريخي   

  . 122ـ115، صص 1377
ج ،  مقالات همايش اسناد و تاريخ معاصر     ي  همجموع: ، در »سند و تحليل سياسي   «،  )1381(مرادي، يداالله،   ـ  

  . 99ـ93 تاريخي وزارت اطلاّعات، صص ، مركز بررسي اسنادتهراناول، 
  .كتاب نشر ، تهران، بنگاه ترجمه وخان اميركبير زندگي ميرزاتقي، )1360(مكيّ، حسين، ـ 
  .، تهران، نشرنيدرآمدي بر روش پژوهش در تاريخ ،)1386(ملايي تواني، عليرضا، ـ 
  . تهران، سازمان سمت،سياسي رهيافت و روش در علوم، )1387(، )به اهتمام (منوچهري، عباسـ 
 .شناسان تهران، جامعهج اول، ، نامه نويسي گري و پژوهش پژوهش، پژوهش، )1388(ميرزايي، خليل ـ 

 .شناسان ، تهران، جامعهنامه نويسي طرح و پايان، )1389(ميرزايي، خليل ـ 

آن در علوم انساني   يابي    هاي تحقيق و چگونگي ارزش      روش ،)1387(نراقي،    سيفمريم   االله و   نادري، عزتّ ـ  
  .تهران، ارسبارانويرايش پنجم، چ سوم، ، تربيتي  با تأكيد بر علوم

 ـ،  )1373(شـاه،     ناصرالدينـ   كوشـش    ، بـه  شـاه در سـفر سـوم فرنگـستان           خـاطرات ناصـرالدين    ي  هروزنام
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